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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 

 پشــــگفتار 

الحمدالله رب العالمین والصلاة والسلام علی آشرف المرسلین سیدنا محمدوعلی آلی وصحبه آجمعین 

 وامابعد!                                                                            

را به او ) عقل ( ت مالمـخلوقات آفرید وبزرگترین نعف حمد وثنا خداي را كه انسان را اشر    

رهبربشریت كه انسان را به راه راست ) ص ( ارزانـــي فرمود ودرود به روان پاك حضرت مــحمــد 

 هدایت كرد .

طبق قواعد مؤسسات تحصیلات عالي افغانستان هر دانشجو درپایان تحصیل خویش موضوعي را    

اش به رشته تحریر درمي آورد . من هم به نوبه خود این قانون را  تحت نام پایان نامه تحصیلي

مسؤلیت خود دانسته موضوعي را پیرامون احکام ازدواج از دیدگاه فقه اسلامی  به عنوان پایان 

تحصیلي خویش به رشته تحریر درآوردم ، دراین راه از كمك ورهنمایي اساتید محترم دیپارتمنت 

محب الله "           ور کتاستاد د حئی  تعلم وتربیه پوهنتون كندز خصوصا  علوم وفرهنگ اسلامی  پوهن

 "  كه بنده را در راستاي این پایان نامه كمك ورهنماي وافیري كردند اظهار سپاس وقدر داني میكنم ،

د همچنان از برادران که در تایپ وتدوین این پایان نامه مرا یار داده اند به ویژه احمد ولید شیرزا

محصل سال چهارم پوهنحئی تعلم تربیه و لعل محمد بدخشی محصل سال سوم تعلم تربیه کمال 

منان تجدید عزت وعظمت اسلام ومسلمانا ن را عاجزانه مسئلت خداوند تشکری وامتنان را دارم واز 

 می نمایم . 

سلامی تكمیل نمایم در أثر سعي وتلاش بسیار توانستم موضوع فوق را با استفاده از منابع معتبر ا   

امید است مواد باشد تا براي محصلین ممد واقع شود ودرآینده بتوانم با كمي انكشاف به حیث اثري 

 علمي از آن استفاده به عمل آورم . 

نویر "  كه وقت خود را به ت صافی اي شایسته استاد محب الله " درآخیر یكبار دیگر از تلاش ه    

ز و ند اظهار سپاس وامتنان مي كنم واز بارگاه یزید متعال عمردراساختن ذهن محصیلین   گذاشت

. كامیابي را درزنده گي ایشان آرزو دارم وخدمات ایشان را در راه ارتقاي دانشجویان خواهان هستم  

برای انتخاب در پایان مؤفقیت وشادکامی تمامی خانواده های مسلمان وجوانان در آستانه ازدواج     

 اوند متعال خواهانم . گاه خدصحیح را از در

 بااحترام 

 عبدالحامد " حیدری " 
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همــقدمــــ  

 

 زن خــوب فرمان بر پارسا         کند مرد در ویش را پادشاه

 روز اگر غم خوری غم مدار       چوشب غمگذارد بود در کنار  

حمد وسپاس مخصوص خدای که برای ارضای غریزه جنسی بند گانش ، ازدواج را مشروع   

گردانید وســلام ودرود بر شخصیتی  که عفت وپاکدامنی را سنت جهت اصلاح ، اخلاق وکردار 

بشریت در طول زمان های متمادی ، از خود به یادگار گذاشت ، سلام ودرود به خاندان ویارانش ، 

وامر الهی را امتثال نمودند وبه حق بهترین امتی بودند که بسوی انسان ها فرستاده آن کسانیکه ا

 شده اند ونیز بر تمام رهروان وپیروان راهشان که به نیکی از آنها تبعیت می کنند . 

 اما بعد : 

ازدواج نعمت بزرگ الهی می باشد که توسط آن کار دین ودنیا برابر میشود ودر آن فواید  

ازدواج انسان را از گناه محفوظ داشته قلب اورا مطمئین میسازد  ،ومصلحت های زیادی نهفته است 

نیت اورا از فساد وخرابی رهای می بخشد وسخن بزرگ آن است که از فوائید فایده ها واز ثواب ها 

 زیرا یکجا نشستن زوجین وباهم سخنان محبت ابراز کردن از عبادت نفلی بهتر است .  ،ثواب است 

وضرورت حیات اجتماعی وبستر آرامش ورشد وشکوفای وجود انسان  ازدواج یک نیاز فطری  

 است . 
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هر جوان فهیم ورشد یافته ای که قابلیت زوجیه را میابد . باسته آن است که در اولین فرصت  

زوج همدل وهمره خود را برگزیند وادامه راه زندگی را با همسر ، همدل وهمدلی آرامش گر بی 

 پیماید . 

ر اکرم )ص(  ازدواج را جز سنت خویش قرارداده وکسانیکه به این سنت بی میلی چنانچه پیامب 

النکاح من سنتی فمن رغب عن » نشان میدهند خارج از امت خویش دانسته است . ومی فرماید : 

ترجمه : نکاح سنت من است وهر که از این سنت مخالفت   "الحدیث  "«   سنتی فلیس منی 

 بود . نماید از امت من نخواهد 

دین مقدس اسلام این غریزه را که هدف آن عفت وپاکدامنی ، زیادت نسل ، تشکیل خانواده ،   

محبت باهمسر ، سرپرستی اولاد ها وغیره مسایل مثبت می باشد برای مومنان پیشنهاد نموده است 

اید ، اثر که تا انسان مومن بیتواند با عبادت مخلصانه مطابق سنت پیامبر اسلام )ص ( ازدواج نم

ازدواج غریزه مذکور مطابق هدایات الهی به شکل مثبت آن استعمال شده هم مشکل فرد حل 

گردیده وهم این غریزه که همان هدف ازدیاد نسل ،  تنظیم خانواده ، داشتند وارتباط فامیلی را 

د که مستحکم میسازد دراین زمینه توجه مثبت دین مقدس اسلام ) نکاح با جنس مخالف ( می باش

حضور داشت والدین واقارب ، وبا دراین ازدواج که به اساس تفاهیم جانیبین ) دختر وپسر ( در

منجر به سعادت لاوت آیات کلام الهی صورت میگیرد ونتیجه این توجیه مثبت دراین زمینه ت

 رت میگردد .  وخوشبختی دنیا وآخ

 بااحترام 

  "حیدری  "عبدالحامد  
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 خواستگاري چست؟

است گاری آن است که قبل از انجام مراسم عقد کنان ،مردی که تصمیم به ازدواج گرفته خو

ابتدا دختری راکه برای این منظور انتخاب نموده مورد تحقیق وبرسی قرار دهد ویا یکی از اقربا 

ونزدیکان خودرا می فرستد تا با او صحبت وگفت گو نماید وخواسته ها وشرایط آن را برای ازدواج 

 ند یا آن را نپزیرد .میم بگیرد که این وصلت را قبول کنرسد وآنگاه تصبپ

هدف از این مقدمات قبل ازاز دواج این است که ازدواج از همان اول بر پایه بصیرتوشناخت 

صورت گیرد وباعث رفع مشکلات وتنازعات آن شود که احتمال دارد در زندگی زناشوی آینده آنها 

 یشان واولاد آنان می شود .  عمل موجب استحکام روابط بین خانواده وخوپیش آید ،واز طرفی این 

 (  15-ص -هـ ش  5831صح علوان ،  ) نا

خواستگاری در اصل مقدمه ای رسیدن به ازدواج واولین گامی برای تشکیل فامیل به حساب 

خوب بشناسد واز  می رود .بنأ مرد وزن ویا هم اولیا ئی آنان باید قبل از ازدواج ،یکدیگری خود را

خصوصیات یکدیگر آگاهی کافی داشته باشند ؛زیرا بهتراین است که در حین خواستگاری باید 

م ودانش ،مقامومنزلت خانوادگی ،حالت وشوهر از نقط نظری سن ،فرهنگ عل اوصاف هر کدام از زن

هتراین  است اقتصادی وسایر خصوصیات ایشان که به نام کفائت یاد میگردد در نظر گرفته شود ،ب

که حین خواستگاری بعد از اتمام تحقیقات ،فامیل های دختر وپسر به خاطر موضوع از دواج 

وشرایط عقد وعروسی با هم به گفتگو بنشینند .سعی خوانواده ها باید براین باشد که در مشورت 
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قل سوالات وپرسش هایکه در رابطه به دختر وپسرصورت می گیرد ،باید در جهار چوب شرع ،ع

 ،عرف ورواج قبول شده مردم جواب داده شود وباتمام اخلاص واز خود صداقت نشان دهند .

 

 

یکی از مسائل مهم دیگری که باید حین خواستگاری رعایت گردد ،این است که سن واقعی 

دختر وپسر ،وظیفه ،دارای ،اخلاق ،رفتار وروحیات وطریقه معاشرت هردو گفته شود ،در صورتی که 

)                                               ی در پسروریا دختر است خبر دهند .  عیب ونقص

 (   83هـ ش ، ص،  5831عدالتخواه،

 )خواستگاري(  مقدمات ازدواج

بت وتمایل مرد است به زن معین به  قصدازدواج که یا غتعریف خواستگاری :عبارت از اظهارر  

بواسطه اعضاء خانواده او صئورت میگرید که با توافق جانبین ویا مستقیمأتوسط خود مرد ویاهم 

هـ ش  5881) الزحیلی     .شده طرفین نامزد نامیده می شوند خانواده آنها مرحله خواستگاری تمام

 ( 956، ص ، 

در اصطلاح عربی آن طوری که در کتب فقهی تذکر رفته است به نام )خطبه(یاد میگردد        

خواستگاری می کننده به نام خاطب وزن خواستگاری شده به عنوان مخطوبه مسمی می وشخص 

 باشد .

ودر اصطلاح فقهی عبارت از طلب وخواهش مرداست از زن معین به ارتباط ازدواج در       

آینده .یا به عبارت دیگر ،اظهار رغبت مرد جهت ازدواج با زن معین در صورت که موانع شرعی میان 

جود نداشته باشد ویا هم عبارت ازپیشنهاد زنا شوهری در آینده است ،که توسط هر یک از ایشان و

 (  81هـ ش ، ص ،  5831عدالتخواه ،)    طرفین صورت گرفته می تواند.
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 (خطبه ویا خواستگاری را تعریف نموده است .95و95قانون مدنی افغانستان در ماده)   

کسی است بوسیله که بین مردم متعارف است ودر خطبه در لغت به معنی طلب ازدواج از 

اصطلاح عبارت از اظهاررغبت وعلاقه به ازدواج بازن معین وعلام آن به خودوالدین ولی یاسرپرست 

 اوست .

صول معرفت میان طرفین خواستگاری امر مشروع بوده وهدف آن ح  : حكمت خواستگاري

ده بعد از شناسایی با اطمنان خاطر اقدام به ینکه از خوی وعادت هم دیگر آگاه شعقد است ، تا ا

 تهداب گذاری زندگی مشترك دائمی ودوستانه نمایند .

 خواستگاری بر دو نوع صریح وضمنی تقسیم گردیده است .:  انواع خواستگاري

خواستگاری صریح :خواستگاری صریح آن است که  اظهار رغبت به ازدواج بصورت صریح  -5

 « می خواهم با شما ازدواج نمایم »ه خاطب به مخطوب بگوید اعلام شود .مانند اینک

خواستگاری ضمنی :خواستگاری ضمنی آن است که اظهار رغبت به ازدواج بصورت ضمنی  -8

می خواهم به دختری نجیبی مثل شما ازدواج » اعلام شود .مانند:اینکه خاطب به مخطوب بگوید 

 (   58، صهـ ش ، 5839) عبدالله ،   .«     نمایم

آثار مرتب خواستگاری: خواستگاری بعد از توافق )نامزد ی(وعده به ازدواج است ،هر کدام از      

طرفین در برابری همدیگر حکم اجنبی را دارند .بنأخلوت شدن رفتن به شهر دیگر )مسافرت (وغیره 

خواستگاری شده  با نامزد جواز ندارد ،تنها اثری مرتب خواستگاری همانا ممانعت از خواستگاری زن

 ونامزد می باشد .

ولا  علي بيع بعض  أن يبيع بعضكم"ص"نهي النبي ) "رض"به دلیل حدیث ابن عمر   

 «البخاری »  خطبةاخيه حتي يترك الخاطب قبله اويأذن له الخاطب( يخطب الرجل علي
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شود ویا ممانعت نمودند از اینکه بعضی از شما بر معامله دیگری وارد  "ص"پیامبری اکرم »

از او خواستگاری نموده ، مگر اینکه «شخصی دیگر»برادرش  اینکه از زنی خواستگاری کند که قبلاً

خواستگاری اول منصرف ویا به وی اجازه دهد زیرا سبب ایجاد کنیه ،بغض ،عداوت ودشمنی در 

 (  9568-9568هـ ش ، ص،  5659) الزحیلی ،   میان مسلمانان میگردد .

 

 ويا پيشنهاد ازدواج از طرف زن ويا ولي آن: حكم خواستگاري

پیشنهاد ازدواج اکثرا از طرف مرد ویا فامیل آن صورت میگیرد ،هر گاه پیشنهاد ازدواج از      

طرف زن ویاولی آن صورت گیرد نیز  جایز ومشروع دانیسته شده است ،بدلیل حدیث ابن عمر 

  "رض"طرف حضرت عمر که از "رض"در باره پیشنهاد از دواج با حفصه "رض"

بن حذافة  من خنيس "رض"تأ يمت حفصة بنت عمر أن عمر بن الخطاب حين )

اب فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الخط"ص"السمهي وكان من اصحاب رسول الله 

فقال : مأنظر في امري "رض"رضت عليه حفصةفع"رض"يت عثمان بن عفان أت"رض"

فلقيت أبا "رض"فقال :قد بدألي أن لا أتزوج يومي هذا قال عمر  فلبثت لبالي ثم لقيني

ت ابوبكر فلم يرجع الي ببنت عمرفص"رض"بكر الصديق فقلت:إن شئت زوجتك حفصة

ليالي  ثم خطبها رسول الله  نت اوجد عليه مني علي عثمان فلبثت شيأ  وك

ضت علي فقال :لعلك وجدت علي حين عر"رض"فأنكحتها إياه فلقيني ابوبكر "ص"

 ي نعقلت نعم :قال ابوبكر فإنه لم يمن"رض"فلم أرجع إليك شيئا قال عمر "رض"حفصة

قد ذكرها فلم  "ص"أن أرجع إليك فيما عرضت علي الا أني كنت علمت أن رسول الله 

  «البخاری »   قبلتها( "ص" سر رسول الله ولو تركها رسول اللهأكن لا فشي 
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یکی از اصحاب پیامبر "رض"صه بنت عمر بن الخطاب وقتی که خنس بن حذافه سهمی حف» 

گفت :نزد عثمان بن عفان "رض"در مدینه فوت کرد وحفصه بیوه ماند عمر بن الخطاب  "ص"

گفت در باره آن  "رض"را با اودادم .عثمان بن عفان  "رض"رفتم وپیشنهاد ازدواج حفصه  "رض"

به این نتیجه رسیدم که فعلا ازدواج نکنم وگفت : د فکر میکنم ،چند شب منتظر ماندم .سپس مرادی

گفت :ابوبکر صدیق را دیدم به او گفتم اگر بخواهی حفصه بنت عمر را ازدواج تو در می  "رض"،عمر 

ساکت شد وهیچ جوابی به من نداد ،از ابوبکر بشتر عصبانی شدم تا از عثمان  "رض"آورم ،ابوبکر 

ز او خواستگاری کرد، پس حفصه را به ازدواج پیامبر ا "ص"چند شبی منتظر ماندم تااینکه پیامبیر 

در آوردم ،بعد از آن ابوبکر مرا دید وگفت :شاید بخاطر رد پیشنهاد از دواج با حفصه از من  "ص"

گفت :بلی ، ابوبکر گفت: بدلیل پیشنهاد شما را رد کردم چون می  "رض"عصبانی شده ای؟ عمر 

را فاش کنم  "ص"گفته است ومن نخواستم راز پیامبر  در بارهاو حفصه سخن"ص"دانیستم پیامبر 

                                                  «از او صرف نظر می کرد ،من آنرا قبول می کردم  "ص"واگر پیامبر 

 (   893-891هـ ش ص: 5835عبدالعظیم ، ) 

ع "که پشنهادازدواج دخترخویش رابامو سی "ع "وبدلیل حکایت قرانکریم ازحضرت شعیب

قال إني أريه أن أنكيحك إحدي النبي هتين علي أن تأجدني ثمني حجج فإن  ) .نمود "

 «  81سوره قصص آیه »   ( ن عندك عشرا فم أتممت

ز این دودخترخویش را یقینا من اراده کردم که یکی ا "ع"ترجمه :گفت شعیب برای موسی   

در بدل هشت سال خدمت به ازدواج تو در آرورم ،پس اگر ده سال پوره خدمت نمودی از جانب 

 خودت است .

ازاین معلوم می شود که اگر مرد صالح پیدا شود نباید ولی دختر انتظار بکشد تا از طرف    

علی سلام ت انبیا سنت تر هم اونسبت به نکاح اظهار رغبت بشود ،بلکه پیشنهاد نمودن از طرف دخ

 است .
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از دودختر یکی را تعین نفر مود ه گفتگو کرد .بلکه آن را مهم گذاشت  "ع"حضرت شیعب     

که تصمیم به نکاح یکی از آن دوتارا دارد .ولی چون این مصاحبه رسمی نکاح نبود .که در آن ایجاب 

بود که اگر در عوض این نکاح خدمت به تااین حد حوقبول در جلوگواهان شرط است .بلکه مصا

به دین امری متعهد شد  "ع"هشت سال مورد قبول است تا ما اقدام به نکاح کنیم ،حضرت موسی 

ن قسمت قصه آ .این در آینده واضح است که عقد رسمی نکاح منعقد کرده شد وقرآنکریم عموماً

 راکه از سیاق وسباق  ظاهر ویقینی باشد ذکر نمی کند .

  (  881-هـ ش ، ص 5831ی  ، ) عثمان

 زنان داراي كدام صفات براي ازدواج بهتر اند؟

 زنانی برای ازدواج بهتر اند که مواصفات ذیل را داراباشند .    

 دین دار به دلیل حدیث ابو هریره که پیامبر فرمودند: -الف:

             تربت يداك(لجمالها ولد ينها فاظفربذات الدين ولحسبها ولمالها وتنكح امرأةلا ربع  )

 « متفق علیه » 

،زیبائی ،ودیانت : مال ودارای اصل ونسبد تخاب می شوزن بخاطر چهار چیز برای ازدواج ان »

 پس زن دین داری را انتخاب کن دستهایت خاك آلود ه شود .

ب: دوشیزه وبکر: مگر اینکه درانتخاب بیوه مصلحتی موجود باشدبه دلیل حدیث حضرت 

فقال ياجابر  "ص"فلقيت النبي"ص")تزوجت امرأة في عهدرسول الله عبدالله جابربن 

بها :قلت يا رسول الله ع تلا اً؟ قلت نعم قال بكرآم شيب ؟قلت شيب :قال فهل بكر تتزوج

ة فخشيت أن تد خل بيتي وبنيهن قال فذاك إذن إن المرإةتنكح علي اخولي أ إن"ص"

 « مســلم »  ين تربت يداك (دينها ومالها وجمالها فعليك بذات الد
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ردم ،پس با زنی ازدواج ک"ص"حضرت جابر روایت می کند که در زمان حیات رسول اکرم     

بلی ،فرمود  ملاقات کردم ،فرمودای جابر ،آیا ازدواج کردی گفتم : "ص"ازآن هنگا میکه باپیامبر

فرمودند چرا با دختر ازدواج نکردی تا با او بازی کنی  "ص":دوشیزه ویا بیوه ؟گفتم بیوه ،رسول الله 

اگر دوشیزه باشد باسن کم خود »من چندخواهر دارم وبیم داشتم که  "ص"؟گفتم ای رسول الله 

دین ،مال وزیبائی اش  زن بخاطر : پس این طورفرموده   "ص"بین من وآنها جدای بیاندازد .پیامبر«

 برای ازدواج انتخاب می شوند ،پس دین دار را انتخاب کن دستهایت خاك آلود باد .

 

 

 فرمود . "ص"زاینده وکثرالااولاد :دلیل حدیث حضرت انس که پیامبرد  : ج

 « ابوداود والنسائی »   )تزو جواالودودالولودفإني مكاثربكم الأمم(

محبت ودوست دارنده وبچه زا ،زیرا من به زیادت امت خود نسبت   ازدواج کنید بازن پر  یعنی :

 به امتان پیامبران دیگر افتخار می نمایم .

 از خانواده دین دار وبا قناعت :زیرا این دوصفت باعث دوام وبقای ازدواج می گردد  :  د

همین زیبای وجمال :زیرا سبب آرامش نفس ،جلب محبت وتوجه مر د می گردد به  :  هــ

 خاطر دیدن مخطوب جواز دارد .

داری اصول نیک نسب :زیراعامل وراثت سبب انتقال مواضعات نیاکان واصول با فروع می  : و

گردد ،بنا ازدواج بادختر بی پدر ،یافته شده دختریکه از طریق زنا پیداشده باشد وازدواج با زنی زانیه 

 اگرچه زنا با وی ثابت نشده باشد مکروه است .



 
 

11 
 

ترین صفت در انتخاب همسردینداری است اگر در پهلوی این صفت ل تذکر است که مهمقاب

دیگراوصاف مذکور جمع شود بسیار خوب واگر تمام اوصاف در وی جمع شود ولی صفت دینداری 

  ازوی دورگردد همه بی مفهوم ونقش بر آب محسوب می شود .

 (  3-1هـ ش ، ص : 5831،  ظریفی)

 ن بهتر است ؟ازدواج با كدام مردا

 ) إذاخطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهرسول اکرم )ص( فرموده است که : 

 «  ترمیذی »    إلاتفعلواتكن فتنة في الارض وفساد عريض(

هرگاه کسیکه از دین اخلاقش ، راضی هستید ، برای خواستگاری دختری تان آمد با ازدواجش 

موافقت کنید ، اگر این کار را نکنید ) خواستگاری بی اخلاق یا بی دین باشد ( باعث فتنه وفساد 

 بزرگ در روی زمین ) بین مردم ( خواهد شد . 

ی او شوهر دیندار و نیکو سیرت ونیک زن واجب ووظیفه است که برابرولی وسر پرست     

کند واگر می  ر خواسته با آن معاشرت کند ، معاشرت نیکوخوی ومحترم وآرام بر گزیند که اگ

 خواهد از آن جداشود ،مردانه ونیکو از اوجدا شود .

 امام محمد غزالی در احیاالعلوم گوید :

اورا در موقیعت کنیزان قرار رعایت جانب احتیاط در حق زن مهم تر است ،چون عقد نکاح   

می دهد وبرای اواخلاص ورهائی نیست ، ولی شوهر بهر حال قادر است زن را طلاق دهد وراه فرا 

ربرای او باز است ،پس هر کسی دختر خودرا به عقد نکاح ظالم یا فاسق یا بدخوی یا می خوار ه در 

داوند قرار گرفته است زیرا آورد ،او در دین خود مرتکب جنایت شده ودر معرض خشم وغضب خ

 صله رحم را گسسته وانتخاب بدی مرتکب شده است .
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 ؟گفت:من دختری دارم، بنظر تواورا به عقد چه کسی در آورم "رض"بن علی  نمردی به حس

گفت : اورا بکسی ده که تقوا ءخداوند راداشته باشد چون  اواگر دوستش داشت با احترام 

ازاو جدا می شود . حضرت عایشه نیکونگاهش می دارد واگر از اوخوشش نیامد به وی ظلم نمی کند 

نیز گفته است نکاح برای زن بندگی می آرد پس شما دقت کنید که دختر خویش را به چه کسی 

 (  5881هـ ش  ، ص: 5815،  مصری)   می دهد .

 خواستگاري ونامزدي با كدام زن جواز دارد ؟

ونامزدی بازنی جوازدارد که در نکاح آن کدام موانع شرعی دائمی ومؤقتی وجود  خواستگاری  

(بیان می دارد .)نامزد ی بازنی جواز دارد 98و  98نداشته باشد . چنانچه در قانون مدنی در ماده )

که در قید نکاح وعدت غیر نباشد خواستگاری زن در عدت طلاق رجعی ویاباین بعبارت صریح 

 ت وفات بعبارت صریح جواز ندارد .وکنایه ودر عد

 

 را:« زني راكه مي خواهد خواستگاري نمايد   »ه حكم ديدن مرد مخطوب

مرد مسلمان می تواند وقتی تصمیم به ازدواج بازنی می گیرد قبل از خواندن صیفه عقد اورا 

قدم برندارد تا از  نگاه مکند تا از روی علم وآگاهی اقدام به ازدواج نماید وچشم بسته در این راه مهم

لغزش ،اشتباه وپشیمانی به دور باشد واز طرفی چشم پیام رسان قلب است بعضی اوقات بر خورد 

 دوچشم باهم باعث ایجاد الفت بین دوقلب می شود .

بودم یک نفر آمد وخبر داد که "ص"مسلم از ابوهریره روایت می نماید که گفت :پش رسول الله

 وده است ،رسول اکرم فرمود :بایک زن انصاری ازدواج نم

 « مســلم »  ( انظرت إليهاقال: لأقال فاذهب فانظرإليها فإن في أعين الا نصار شيأ )
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آیااورا نگاه کردی ای عرض کرد خیر ؛فرمود برئواورا نگاه کن چون چشم های انصاری معیوب  »

 «هستند 

اورا نگاه کن :» فرمود  "ص"الله زنی را خواستگاری نمودم رسول   مغیره بن شعب می گوید :   

مغیره می گوید :پیش پدر ومادرش رفتم وفرموده پیامبر «دیدن اوموجب دوام روابط شما می گردد 

را به ایشان خبر دادم ، پدر ومادرش از موضوع خوشحال نشدند ولی زن مزبور که خود را با  "ص"

چنین دستور به شما داده است بیا "ص" چادر پوشیده بود از موضوع آگاه شد گفت :اگر پیامبر اکرم

 نگاه کن ،مغیره گفت به او نگاه کردم وبعدا اورا نکاح نمودم .

از این حدیث مغیره روشن می شود که یک پدر مسلمان اجازه ندارد ،دخترش را از دیدن کسی 

چون که می خواهد اورا خواستگاری نماید منع کند وبگوید عادت ،اجازه چنین کاری را نمی دهد 

البته نه پدر ونه خواستگار وزن حق ندارند به بهانه نامزد بودن  شرع بر عادات ورسوم مقدم تر است ،

فجایعی را انجام دهند  وهر آنها را آزاد نمایند که هر جایکه می خواهند بدون محرم بروند

وتفریط را قبول همانطوریکه عده ای ا ز غرب زده ها چنین کارهایی را انجام می دهند .اسلام افراط 

 ( 853:  صهـ ش ،  5811) قرضاوی  ،  ندارد .

 اعضاي كه نظر كردن خواستگاري آن مباح است : 

امام احمد بن حنبل وابن ماجه از محمد بن سلمه روایت می کنند که می گوید :از پیامبر 

ان  ساذاالقي الله عزوجل في قلب امرء خطبه امرأة فلا بأ)شنیدم که گفت : "ص"

 (نظيرإليهاي

دل مردی القا کند هیچ مانعی برای دیدن زن وجود ندارد گاه خداوند خواستگاری زنی را در هر

.این احادیث وروایات دیگرنظر رامباح می شمارند ؛ولی حدودی برای آن قایل نشده اند واز این جا 

رای مرد مباح اختلاف فقها بروز می کند .جمهوری علما می گویند که ،دیدن صورت ودو دست زن ب
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که همین اندازه برای شناسای زن کافی است . بعضی از حنفی ها پاهای  ندمی کن لال است واست

زن را نیز به آن اضافه کرده اند .حنابله علاوه بر دست .صورت پاوگردن را نیز مجاز می دانند .برخی 

ظور این است اح است :زیرا منوزاعی می گویند :دیدن بازوها ودوساق پا نیز مبااز فقها از جمله امام 

سلامت جسمی زن اطلاع حاصل کند واز این جهت تنها دیدن صورت ودو دست که انسان حقیقتا از

کافی به نظر نمی رسد .فقها کرام همچنان در وقت دیدن نامزد ها اختلاف نظر دارند برخی از فقها 

گری معتقیدند که دیدن زن بهتر  می گو یند .دیدن زن موقع خواستگاری باید انجام گیرد وبعضی دی

است که قبل از خوستگاری صورت گیرد . دلیل این ها این است که اگر دیدن قبل از خواستگاری 

باشد ؛در صورتی که زن را نپسندد ،عکس العمل نا مطلوبی در زن ایجاد نمی شود ،اما اگر دیدن در 

ع نشو ،به طوری طبیعی موجب زمان خواستگاری باشد ودختر را بیبند ومورد پسندی وی واق

 شد . اهدناراحتی روحی زن خو

در هر صورت ،به نظر می رسد که دیدن زن قبل ویا بعد از خواستگاری اشکالی ندارد ،در ضمن 

بهتر است ، باهم نیز صحبت کنند تا از طرز تفکر ونحوه بیان یکدیگر آگاه شوند واین امر باید با 

تا وسیله ایجاد مفاسد اخلاقی نشود .تکرار نشود تکراراین  حضور یکی از محارم زن انجام شود

دیدارها با وجود شرطی که گفته شد ،مانعی ندارد ؛اما خلوتکردن با زن وبیرون رفتن با او حرام است 

 (  55-58: صهـ ش  ،  5811) شیخ الاسلام ،   .

 ازدواج

ادواج وپیوند دوجنسی مخالف جز وروش هاوسنتهای خداوند ی در آفرینش وایجاد نسلها       

،که به طوری کلی دنیای انسان ها وحیوانها وگیاهان را دربر می گیردوبر همه آنها جاری ست 

سوره »            (وجين لعلكم تذكرونزومن كل شيئ خلقنا )  است .خداوند می فر ماید :

 «  56الذاریات ، آیه : 
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سبحان الذي خلق ) می فر ماید :نیز و  از هر چیزی نر وماده آفریدم تا شما پند گیرد بدان( 

»                                     ( زواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون الا

 «  89سوره یاسین ، آیه : 

)پاك ومنزه است آن خدائ که بیا فرید همه جفتان نر وماده وهمه انواع را از آنچه زمینها 

واز تنهای ایشان وااز دیگر آفرید گان که ایشان ندانند (طریق جفت گیری وازدواج اسلوب برویاند 

ده است لد وتکا ثر وادامه نسل واستمرار زندگی بر گزیکه پرور دگار بزرگ آنرا برای تواوشیوه است 

دو جفت نر وما ده ، هر موجود ی را برای پزیرش این راه وشیوه توالد وتکاثر بگونه آماده و  هرو

مهیا ساخت است که هر کدام بنوبه خود برای تحقیق این هدف وغایت نقش مثبت وفعال خویش 

ا خلقناكم من الناس ان يا ايها )  را به انجام می رسانند وشایستگی آنرا دارد.خداوند می فر ماید :

 ( ذكر وانثي

 «   58سوره الحجرات ، آیه : » 

خداوند آفر دگار انسان نخواست که انسان چون )ای مردم همانا ما شمارا ازنر وماده آفریدیم(

دیگر مخلوقات باشد واز غرایز خویش بدون آگاهی وهوشیاری کامل استفاده کند وپیوند نروماده 

یش آید ، بلکه درخود سیادت ه ای باشد ودر آن هر ومرج پآن بدون ضابط وقانون ومقررات ویژ

 آن نظام  ومقررات وضع کردبه گونه که شرافت وکرامت آنرا مصون دارد . واری انسان برایوبزرگ

لذا پیوند مرد با زن را بر اساس احترام متقابل ورضاع جانبین وگفتن وادا کردن کلمات ویژه ای که 

وبر وجود وحضوری گوا هان  باشد –ایجاب وقبول –بینان کننده این رضایت خاطر هر دو طرف 

ت رضای آنرا درسدین گونه برای مهار غریزه جنسی اوند زنا شوی قرار داده است .و به براین پی

مایت حوصحیح وبی خطر را پیش پای انسان نهاده ونسل انسان را از تباهی نجات داده واز آن 

کرده است ومقام زن را بر تر از آن دانیسته است که چراگاه هر چرنده باشد وهر کس لجام 

گسیخته از آن بر خور دار گردد .واساس خانوداده را بر چهار چوب  نهاده است .که غریزه مادری 

طفه پدری آ نرا  در بر می گیرد وهدف خود می داند که در نتیجه محصول نیکو ومیوه های وعا



 
 

16 
 

که خداوند برای جامعه بشری در نظر گرفته وبدان تازه وپسندیده ببار می آورد اینست نظامی 

   خوش نود است واسلام آنرا پزیرفته وغیر آنرااز هم پاشیده ومردود می دانند .

 ( 5565ش ، ص:  هـ 5815)  مصری ،  

وخلق  يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده)  خداوند فرموده :       

  «  5سوره نسا ، آیه : »   ( كثيراونساء وبث منهما رجالاً منها زوجها

ای مردم تقوا پیشه کنید وپرواکنید از نا فر مانی خدائ که شمارا از یک نفس بیا فرید واز  )

ای مردم از )مخالفت سر وجفتش بیا فرید واز آن دو تا مر دان وزنان فر وان بیا فرید (نوع آن هم 

(پرور دگارخویش بتر سید :آنکه شمارا از یک جاندار )آدم ع(آفرید زیرا اصل همه انسان ها اواست 

ساخت مرد وزن در دنیا پراگنده .واز او جفت )حواع( را بوجود آورد و )سپس( از آن دو نفر بسیار 

خویش را  حقوق وبه شما به خاطر تأکید گفته می شود که از خدائ تعالی بتر سید آنکه به نام او

از یکدیگر مطا لبه  می نماید )حاصل این مطالبه اینکه می گوید ازخدابترس وحق مرا بده :پس 

می زم وقتی که به دیگران می گوید که از خدا بتر س معلوم می شود که شما این تر سیدن را لا

پس شما هم بترسید( واولا ازمخالفت درتمام احکام الهی اجتناب ورزید ن وترسین لازم دانید 

               865هـ ش ، ص:  5831 ،عثمانی )                                                              است.

(  

 ( ع)حوا وخلقت حضرت آدم اززندگی مشترك میان مردوزن ازجمله سنت ها است . که        

تنها بین انسانها مروج بوده .بلکه شامل حال نه به این طرف معمول میباشد. این ذنده گی مشترك 

حیوانات . نباتات وسایر ذنده جانهای کره خاکی می شود.انسان موجود مکرم ترین مخلوق الهی 

شارع حکیم برای  ه است .است.که برای معرفت وشناخت،پرسش وعبادت خالق بی نیازآفریده شد

 حیات زوجیت انسان ها قوانینی را وضع کرده است . 
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تاایشان به پیروی این اصول ومقررات ،خودراازامراض کشنده جنسی وفحشانجات داده آبرو  

 (  53هـ ش ، ص : 5831) عدالتخواه ،  وعزت خویش راحفظ بدارد.

د ساختن غریزه جنسی به مبارزه برخاسته اسلام همان گونه که درمقابل بی بند باری وآزا     

وزمان وکلیه چیزهایی راکه موجب نزدیک شدن به آن میگرددحرام کرده است . باسرکوب وخنثی 

نموده واز کنار ه گیری از زنان  کرده غریزه جنسی نیزمخالف است.لذا مردم رابه ازدواج دعوت

انه اینکه می خواهد تنها عبارت وخصی نمودن نهی کرده است .برای مسلمان حلال نیست به به

خدارا انجام دهداز ازدواج دوری می کنددر حالی که توانای ازدواج را هم داشت باشد.پیامبر )ص( 

منحریف  ردید که بعضی  از اصحاب متمایل به ترك دنیا ورهبانیت هستند اعلان فرمود که این کا

وصفت پیغمبر )ص(بااین دستور صریح  شدن ازدستور وبر نامه اسلام است وروگر دانیدن از رفتار

نقل شده :عده ای از اصحاب  هطرز تفکر مسیحیت را در این مورد ازاسلام به دور نمود . از ابی قلاب

پیغمبر قصد داشتند تر ك دنیا نمایند واز زنان دوری جویند وبه صورت راهب در آیند ،پیغمبر 

)ص(با تندی به ایشان فر مود:) ملتهای قبل از شما در اثر سختگیری به هلاکت رسیدند بر خود 

هیستند که در دیرها سخت گرفتند خداوند هم بر آنان سخت گرفت اینها بقایای گذشتگانی 

ومعبد های دور به رهبانیت مشغول اند ،پس عبادت خدا را بجا آورید وبرای او شریک قایل نشوید 

  دهید ، شما در راه راست هدایت کرد..حج وعمره انجام 

 (  851هـ ش ، ص:  5819) قرضاوی،

 : تعريف  ازدواج

ف دیگر دانشمندان حقوق تعریفات از دواج علماء ودانشمندان اسلام ویک طر تباطبه ار     

 مختلف ارایه داشت اند ،که به مهم ترین این تعریفات قرار زیر روشنی انداخته می شود :

تعریف ازدواج  از نظر فقها اسلامی :ازدواج که به نام های زواج یانکاح نیز یاد می       

به مفهوم لغوی آن جماع ،ضم  ده  می کند .یکی از معانی نکاح گردد،معانی مختلفی را افا
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می کند وبعضا به مفهوم عقد نیز اطلاق می گردد .در بعضی اوقات دیگر  ده را افا )یکجاشدن (

 ،معنی پیوستن ونیز دیک شدن دو چیزرا افاده می کند .

 معانی اصطلاحی ار نظر ایشان :عبارت از عقد است که به صورت قصدی بربالای ملک متعه  

آنرا جهت مباح ساختن  عبارت از عقدی است که شارعابه عبارت دیگر ،نکاح د می شود .یوار

 ومشروع گر دانیدن استمتاع هر کدام از زوجین از یکدیگر وضع کرده است .

استمتاع جنسی از باحت اعقدی است که متضمن ح نکا »  :چنانچه فقهان به این عقده اند که

 « نسبی ،رضاعی وسببی نباشدر مشروط براینکه زن محرم شزن به صورت مبا

ازنظر حقوق مندان نیز تعاریف متعدد صورت گرفته است عده ای از دانشمندان حقوق براین 

عبارت از رابطه حقوقی است که به وسیله عقد بین مرد وزن حاصل می گردد  حنکا » عقده اند که:

 « وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی ازیکدیگر بی برند

عقد است که بوسیله آن مرد وزن بقصد زندگانی  حنکا :»براین عقده اند که  ولی عده دیگری

 (  38هـ ش ، ص : 5839) عبدالله ،   « د می شوند حباهم مت  وکمک با یکدیگر قانوناً

 

 

 : نموده اندازدواج را چنین تعریف  91قانونی معدنی در ماده 

فامل شروع گردانیده حقوق  ازدواج عقدی است که معاشرت زن ومرد رابمقصد تشکیل »

 «  وواجبات طرفین را به وجود می آورد

نکاح عقدی است که موجب آن مرد وزن به منظورتشکیل خانواده وشرکت در زندگی ،باهم 

متحد می شوند .نکاح از عقودی است که جنبه مالی وغیری مالی هردو را دارا است زیرا از طرف 
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ه نفقهزن وسایر اعضاء خانواده  را بپردازد .ومالی به عنوان ،در اثر عقد نکاح شوهرمؤظف می شود ک

تشدید مبانی خانوداده  محهریه به زن بدهد :از سوی دیگر زن ومرد مکلف می شوند که برای

 کنند : ی زندان باهم همکاروتربیت فر

ارا باشد .یعنی دنکاح ،چون عقدی است .باید شرایط اساسی سایر عقود را بااندك تفاوت  -5

 .ن وشوهر باید قاصد ،بالغ وعاقل با شندز

نکاح از عقود رضای است :همین که زن ومرد ی قصد تشکیل خانواده وزندگی مشترك را  -8

، کاتوزان)   .داشتند وارادۀ خودرا بطوری صریح بیان کردند ،از توافق آنها ازدواج بوجود می آید

 ( 89-81: صهـ ش ،-5831

 هدف ازودواج : 

نسل بشریت منقطع شده دنیابسوی زوال روی  ازدواج  بقای بشریت :زیرا بدونتولید نسل  -5

مدت محدودی از بین می رفت ،روی همین دلیل است که میآوردیقننا نسل بشری باگذشت 

 مبر )ص(امت خویش را به توالد وتناسل تر غیب می نماید :احضرت پی

نزد حضرت زی شخصی ل بن یسار )رض(روایت شده است که روعقچنانچه از حضرت م 

پیامبر)ص(آمد وپرسید ،که ای رسوالله آیا من با زن که دارای حسن ،جمال ،حسب ونسب است 

از ازدواج با آن زن منع فرمودند آن حضرت موصوف را ولی عقیم ونازا می باشد ،ازدواج نمایم ؟

را از ازدواج آن حضرت او نیزیاد آورشد .این بار شخص مذکور بار دومموضوع را به پیامبر )ص(

باآنزن منع فرمود.شخص بار سوم موضوع را به حضرت رسول اکرم )ص(یاد آور شد .ولی این بار 

بكم  تزوجواالودودالولود فإني مكاثر)  حضرت پیامبر )ص(بزرگ اسلام در جواب چنین فرمود:

  «ابوداود  والنسائی » (  لامم

ازدواج کنید بازن دوست دارنده شوهر وبسیار زاینده ؛زیرا من به زیارت انت  : یعنی     

 ( 19:صهـ ش ،  5831، لتخواهاعد) خودنسبت به امتان پیامبران دیگر افتخار می نمایم .
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اشباع غریزه جنسی وشکستن شهوت :زیرا ازدواج است که مشبوعت غریزه جنسی می گردد 

جلوگیری از انحرافات جنسی واخلاقی،حضرت پیامبر )ص(جوانا را مخاطب قرار داده به منظور 

فليتزوج فإنه اغض للبصر واحصن ءة يامعشر الشباب من استطاع منكم البا)فرموده است 

 « متفق علیه »   للفرج ولم ستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء(

ازدواج را داشت باشد باید از دواج نماید ای گروه جوانان هر گاه از شما کسی توانای  »     

روزه زیرا ازدواج نگاه دارند چشم ومنع کنند شرمگاه وشهوت است ،کسکه توانائ ازدواج را ندارد ،

 «بگیرد روزه فرو نشاننده شهوت وشکننده آن است 

 ( 891: صهـ ش ،  5811 الخطیب ،)  

هر دو طرف عقد از تنهای به  مشارکت در حیات مادی ومعنوی :زیرا سبب عقد ازدواج -8

 زندگی باهم روی آورده شریک زندگی هم دیگر محسوب می شوند .

لتسكنوا اليها ومن آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجا )  چنانچه خداوند می فر ماید :

  ( .إن في ذالك لايات لقوم يتفكرون بينكم موده ورحمة وجعل

این است که بیافرید ویا خلق کرد از نفس های شما  ترجمه :از نشانه های قدرت خداوندی    

بین شما دوستی ومحبت ومهربانی را ایجاد کرد ،به تحقیق ان را با ایشان آرام بگرید .ودر زنان ت

قر آنکریم .  ) است  برای قوم وگروهی که فکر می کنند دراین امر نشانه های قدرت خداوندی 

 ( 85 :،سوره الروم.آیه

قهان وحقوقدان نظر یات گونا گون ارایه شده است علت این نکاح توسط فدر باب هدف    

نمی توان یکی از آنها به عنوان گوناگونی نظریات این که نکاح داری اهداف متعدداست و قطع 

لبته ،نقل ونقد وبرسی تعاریف ارایه شده مارا بصورت قطع در دانستن اهداف هدف اصلی بر گزید .ا

 نکاح کمک خواهد کرد .

پاره ای از دانشمندان واساتیذحقوق که اتحاد جنسی مرد وزن را اصلی نکاح دانسته اند در   

نکاح عبارت از رابطه ای حقوقی است که بوسیله ای عقد بین مرد وزن :»تعریف آن می گویند که 
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ذکور از این لحاظ تعریف م«گر ببرند اصل می گردد وبه آنها حق می دهد که تمتع جنسی از یکدیح

است  ست در اح می شمرد،که امکان رابطه ای جنسی بین زن وشوهر را از آثار واهداف اساس نک

ید منباید نکاح نا ،زیرا پیوندی راکه در آن زن ومرد حق تمتع جنسی از یکدیگر را نداشته باشند ،

سالمند وکسانیکه باید ازدواج اشخاص  .باشد     ح نکااصلی ولی اگر حق تمتع جنسی   هدف 

فلهذا ،ایراد که براین ی جنسی ندارند ممکن نباشد ،در حالکه قانون هیچ منع دراین باب ندارد .اوانت

تعریف وارد می شود این است که اگر هدف از ازدواج صرف تمتع جنسی باشد ،می توان آنرا بدون از 

ومرد ثابت دواج نیز حصول نمود .پس ،باید در جستجوی علتی بود که لزوم نکاح را در رابطه زن 

نماید .پیش از تأسیس نکاح نیز این رابط غریز ی وآزاد میان انسان ها وجود داشت است .وتمامی 

مبارزاتی که پیامبران ورهبران اخلاق برای جلوگیری آن کردند.هنوز هم وجوددارد .پس ،نمتوان 

بر شود که برای جنسی دانیست بویژه هرگاه از دواج به پیمانی تعرا ایجاد رابطه  حهدف اصلی نکا

گردد ،نکاحی که بین دو همسر سالخورده به منظور همدمی وشرکت در تمتع جنسی منعقد می 

 زندگی انجام شده است دراین تعریف وارد خواهد شد .

نکاح عقدی است که  :»ودانشمندان حقوق در تعریف نکاح می گویند  تید سااپاره ای دیگر از 

این تعریف «بوسیله آن مرد وزن به قصد شرکت در زندگی وکمک با یکدیگر قانونا متحد می شوند 

ویاری کردن بهم باشد چه ضرورت دارد هم ناقص است ،زیرا اگر مقصو د از نکاح شرکت  در زندگی 

ای بدوش کشیدن بار .که این پیمان بین مرد وزن منعقد شود دو مرد ویا دوزن نیز می توانند بر

زندگی ویاری بهم متحد شوند ودر غم وشادی شریک باشند .درست است که از خود گذشتگی 

وتعاون وهم کاری از هدف های مهم از ازدواج است ولی نمتوان ادعا کردکه مشروع ساختن رابطه 

 :ب نمیآیدجنسی زن وشوهر در برابر آن به بحسا

مدیگر بخشیدن به حلیت استمتاع جنسی زوجین از ه مشروعیت :اهداف ازدواج عبارتند از 

عزت ،عفت ،شرف ،کرامت وشخصیت انسان  ختلاط نسل بشریت ،حفظتولد ابقاء ،عدم انقراض وا

،تشکیل خانواده ،تعاون وهم کاری زوجین در تربیت فر زندان ،حفظ وصیانت پایه  های اجتماعی 
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اع ،احترام  به زنان وجلوگیری از آلت ایجاد زندگی مشترك تربیت وتقدیم نسل پاك به اجتم

دست شدن توسط مردها ی هرزه )بیکاره (وفاسد ،مباریزه علیه بی بند باری وهنجاری که نماد 

های بی تمدن وتوحش محسوب می گردند وجلوگیری از  ایجاد وشیوع امراض مانند :ایدس 

 ...وغیره

 (  511-63: صهـ ش ، 5839 ، عبدالله) 

ندگی آمدن نسلی پاك وخدمت گذار وجلوگیری از آمیخته شدن نسل ازدواج به صحنه ز

وفرزندان ،احترام به زنان وپیشگیری از آلت دست شدن توسط مر دان فاسد وهرزه ورویاروی با بی 

هاومشکیلات  بند وباری است که نشانه توحش وبی تمدنی وزمینه ساز بسیار ی از ناهنجاری

 ونابودی نسل بشری میگردد .ی ها وتهای وشیوع انواع بیماراوعد

 (  91:  صهـ ش،  5838 زحیلی،) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ازدواجم ــكــــــح

 )ولقدسنت مؤکده ازدواج از مؤکد ترین سنتهای پیامبر ان است .خداوند می فر ماید  -5
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پیامبرانی را فرستادیم وزنان وفرزندان برایشان دادیم ترك  ترجمه :به تحقیق ما پیش از تو

 .ازدواج بودن عذر مکروه است 

 (  83 :رد ،آیه لاه قران کریم ،سور)  

 فرموده رسولاکرم )ص(. :از حضرت انس )رض(روایت است

 -جاءثلاثه رهط الي بيوت ازواج النبي )ص(يسألون عن عبادةالنبي فلما اخبروا )  

قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر .قال  (ص) النبي من نحن واين:ا فقالو–كانهم تقالوها 

فا اني اصلي الليل ابداً وقال آخر : انا اصوم الدهر ولافتر وقال آخر : اما انا :احدهم :اماانا 

فقال :انتم الذين قلتم كذا وكذا اليهم  انساءفلا اتزوج ابدا ...فجاء رسول الله )ص(ل اعتز

ساء.فمن تزوج النقد وو واصلي وارلله واتقاكم له لكني اصوم وافطر ؟اما والله اني لاخشاكم

 « رواه البخاری »   (رغب عن سنتي فليس مني 

)ص(مراجعه کرده ودر باره چگونگی سه نفری به منزل همسران پیمامبر  یک گروهی     

وکمیت عبادت رسوالله )ص(پرسش نمودند ،چون بر آن پاسخ کافی داده شد ، گوئ که آن مقدار 

عبادت پیامبر )ص(را برای خود اندك می دانستند ،لذا گفتند ؛ماکجا وپیامبر )ص(کجا خداوند 

؛من تمام شب را نماز می خوانم وهمیشه  را آمرزیده است .یکی از آنها گفتگناه گذشته وآنیده او

نمی کنم یعنی تمام روز  ریگر گفت ؛من همیشه روزه میگیرم وافطای دیک ،آنرا ادامه می دهم 

.سومی گفت ؛من در طول عمر خویش از زنان کناره می های سال را بدون فاصله روزه می گیرم 

ید که   چنین وچنان گفته اید ؛آگاه فرمود ؛شما هست نم .پیامبر )ص(کگیرم تا ابد ازدواج نمی 

باشید وبدانید که به خدای سوگند من بیش از شما از خدا وند وخشم وی می ترسم واز شما خدا 

می گیرم وافطار می کنم ونماز می خوانم ترس تر وپرهیز گار ترم ولیمن یک روز در میان روزه 

کسی از سنت وراه وروش من روی  وبه دنبال آن می خوابم وبازنان نیز ازدواج می کنم پس هر

 .اوبه دین من نیستگرداند

 (  889هـ ش ، ص : 5835) عبدالعظیم ، 

 

 : ازدواج واجب -2
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برای کسی که قدرت ازدواج وتمایل روحی بدان دارد .ونگران آن است که مرتکب زنا       

.وچنین کسی شود .وتوانای ارتکاب گناه وفسق وفجور وامور شاقه دارد .ازدواج بر وی واجب است 

باید ازدواج کند .چون حفظ وصیانت نفس وپر هیز از حرام وناشایسته واجب است .واین پر هیز 

 از دواج میسر است.تنها از راه 

این قرطبی گوید :کسی که قدرت واستطاعت ازدواج دارد ونگران روح ودین خود می باشد .

نگرانی از وی رفع نمی شود .مگر انیکه ازدواج کند .وازدواج برای اودرین صورت واجب است 

ازدواج ومخارج .وکسی در آن اختلاف ندارد .اگر کسی آرزو مند از دواج بود ،ولی از پرداخت هزینه 

 همسر خود ناتوان وعاجز بود این گفته خدا شامل حال او می شود .

 ( وليستعفف الذين لايجدون نكاحا حتي يغنهم الله من فضله)  

کسانیکه نمی توانند از دواج کنند تا زمانیکه خداوند از فضل ورحمت وبخشش خود )ترجمه :

 (منی پیش گیرندآنان را بی نیاز می کند باید طریق عفت وپاك دا

 ( 5811هـ ش ص:  5815،  مصری) 

 .می شود زناید مر تکب ننمادواج که اگر از زمان ازدواج واجب است که کسی یقین نماید        

وازطرف دیگر توانای تأمین هزینه از دواج ومهریه ونفقه همسر را داشته باشد واز طرق روزه 

که بدون آن واجبی بنماید ،زیرا حفظ وعفت نفس واجب است وهر کاری نتواندخود را از گناه مصون 

 انجام نمی شود ،خود آن کار نیز واجب  می گر دد.

 ( 95هـ ش ، ص:  5838 زحیلی،) 

جوانانی راکه توانای تأمین نفقه زوجه را ندارند توصه   )ص( زیرا از همین جهت پیامبر       

 می فر ماید .می نماید که روزه بگیرند ودر مورد 

هر یک از شما  که قدرت وتوانائ تآمین مخارج زندگی زناشوی رادارد باید  ای جوانان:     

ازدواج نماید زیرا ازدواج اورا از چشم چرانی حرام  وارتکاب فحشا ءباز می دارد وهر کسی نتواند 
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.وبوسیله روزه گرفتن قدرت ازدواج کند وازعهده مخارج آن بر نیاید ،بر وی لازم است که روزه بگیرد 

 خته شدن می باشد .انشاند .زیرا روزه بهترین وسیله است وبه مثابه روشهوانی ونفسانی خویش را ف

أمین نماید ولی در صورتی که مرد نتواند مصارف نفقه زوجه را از طریق مشروع وحلال ت  

ب ،سرقت،غصب وغیره حرام اموال از طریق حرام  مانند :فری ست زیرا کسب،ازدواج بروی واجب نی

واز جمله جرایم اند که تسامح در آن ها جاری نمی گردد .البته ، این بدین معنی نیست که زنا در 

) بلکه در چنین موارد بر انسان لازم است با شهوت مهاربه نماید . ،چنین حالت برای جایز است 

 (  16هـ ش ، ص: 5839  عبدالله.

ز دواج وظیفه هر مسلمان است وجایز نیست که آن را ترك نماید بعضی از علماگفته اند که ا  

مادام که توانای آنرا داشته باشد ،ولی بعضی دیگر گفته اند .ازدواج وقتی واجب می گردد که انسان 

تمایل فراوان داشته باشد وترس آن راکه دچار گناه شود .سزاوار مسلمان نیست که به خاطر ترس از 

به ا وی بر گرداند ؛بلکه لازم است به تلاش وکوشش بپردازد وتی از ازدواج رتأمین زندگی وتنگ دس

کسی باشد که خداوند )ج(به کسانی که علاقه به ازدواج دارند ومی خواهند در عفت نتظار کمک وبر

 :قی بمانند وعده داداست میفرمایدوپاك دامنی با

ن يكون فقراءيغنهم الله من وانكحواالأيامي منكم والصالحين من عباد كم وإما ئكم ا)  

 (  88 :آیه ،قرآنکریم ،سوره نور)  (فضله

دواج نکرده اند با مردان وزنان صالح از دواج نمایند ،اگر کسانی از شما که از » ترجمه :       

 « فقیر باشند خداوند آنان را به فضل خود بی نیاز می سازد 

خداوند آنها را کمک می نماید ؛کسی که به سه دسته هستند حتما »می فر ماید  پیامبر )ص(

خود می دهد د مالی در مقابل آزادیش به آقای خاطر حفظ عفت از دواج می کند .غلامی که تعه

 « ومی خواهد آن را پر داخت نماید ،وکسی است که در راه خداوند جهاد می نماید 
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 (  851هـ ش ، ص:5819قرضاوی،) 

   ازدواج مستحب : -3

آرزومند ازدواج بود وتوانای واستطاعت آنرا نیز داشت ولی این نگرانی را ندارد ر کسی امااگ      

که مرتکب گناه وکار های ناشایسته شود دراین صورت ازدواج برای او مستحب است .نه واجب 

 وازدواج برای او بهتر است .

از لذاید آن به هیچ از اینکه انزوا گیرد وبه عبادت پر دازد ،چون رهبایت وترك دنیا واعراض 

 وجه در اسلام نیست .

 فرمود:  طبرانی از سعد بن ابی وقاص روایت کرده است که پیامبر )ص(

خداوند به جای ترك دنیا واعراض ازلذاید »   ( ان الله ابدلنا بالر هبانيةالحنيفيةالسمحة ) 

ت انسان را به ما گار نیست ،دین آسان سهل وساده وساز گار باسرش آنکه با سرشت انسان ساز 

 «بخشیده است 

 تزوجوا فإني مكاثر بكم الاممفرمود؛  بیهقی به روایت ابی امامه گوید :پیامبر )ص(

پیامبران وملتها ی دیگر از دواج کنید چون من باکثرت شما بر »  ولاتكونواكر هبانيةالنصارا

نیا واعراض از لذاید آن دد نصراینان طریقه رهبانیت وترك ومباهات می کنم وماننفزونی می طلبم 

الذواید :تنها دو چیز می تواند مانع از دواج گردد ،عجز وناتوانی یافسق بو اعمر به  «یار نکیند تاخ

 ) مصری،    وفجور ،ابن عباس گوید ؛وقتی عبادت عبادت کننده کامل است که ازدواج کرده باشد.

 (  5813هـ ش ، ص: 5815

ولی این نگرانی را شد وتوانای واسطاعت آن را نیز داشته باشد هر گاه کسی آرزومند ازدواج با  

نداشته باشد ومتقین باشد که در صورت عدم ازدواج مرتکب زنا وکار های ناشایسته باعث ظلم 

وتضرر زوجه نمی گردد ،از دواج بروی مستحب است نه واجب بنابر این برای او بهتر است ازاینکه 
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ه در اسلام جنماید زیرا رهبانیت وترك دنیا واعراض از لذا ید آن هیچ ونماید ،از دواج انزوا اختیار 

 (61هـ ش ، ص: 5839عبدالله ،)  قابل قبول نیست .

در شرایط طبیعی وعادی که انسان مسلمان نگران این نیست اگر ازدواج نکند مرتکب زنا می   

ازدواج بر او واجب نیست وتنها شود واگر ازدواج ننماید حقی از زنی ضایع نگردد.در این صورت 

 مستحب است .

 :ازدواج جز وسنت وراه ورسم پیامبران خداوند است .زیرا خداوند می فر ماید 

 ازواجا وزرية( ولقد ار سلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ) 

ما پیش از تو پیغمبران را فرستادیم وبه آنها زنان وفرزندانی رادادیم  .همچنین رسول خدا می  

) زحیلی ،  .من از دواج می نمایم وهر کس از سنت من روی گردان شود پیروی من نیست»ماید: فر

 (95صهـ ش 5838

 : كروهــــــاز دواج م -4

رصورت که مرد در امر زناشوئ وهمبستری وپر داخت هزینه ونفقه زن نتواند ازعهده بر د      

اینکه زن بی نیاز وثر وتمند بوده چندان رغبتی لت عای که ضرر وزیانی بزن وارد نیابد ،بآید،بگونه 

ومیل قوی به همبستری نداشت باشد .دراین صورت ازدواج مکروه می باشد واگر این ازدواج موجب 

کراهت آن شدت می یابد وبسیار ترك اطاعت خدا ویا موجب ترك اشتغال به تحصیل دانش گردد ،

 ناپسند است .

 ( 5851 هـ ش ،  ص: 5815) مصری  ،   

هر گاه شخصی مورد نظرخوف از وقع ظلم وضرر به زوجه داشت باشد وخوف مزبور به درجه    

، عبدالله) یقین نرسد مانند ،عدم رعایت حقوق مادی ومعنوعی زوجه ازدواج وی مکروه است 

 (  61هـ ش ، ص5839
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 قد ازدواجـــــــرايط عـــــش

قد ازدواج به صورت عموم فقها اسلامی برای این که ،عقد ازدواج عشرایط شرعی انعقاد          

 منعقد گردد ونتجیه حقوق را تولید نماید ،یک سلسله شرایط را در نظر گرفته اند که ،عبارت از : 

 شرایط انعقاد  -

  شرایط صحت  -

 شرایط نفاذ   -

 نمایم :شرایط لزوم می باشد که هر یک را جداگانه قرا ر زیر مطالعه می و 

عبارت شروطی اند که اساس عقد راتشکیل داده عدم  موجودیت   شرايط عقد انعقاد :  -1

 شرطی از این شروط سبب بطلان عقد میگردد .

منظور از شروط انعقاد ،یک سلسله شرایط است که باعاقدین ،صیغه ومحل عقد راجع می   

که این ارتباط را انجام می دهدمنعقد یاد شود .مطلب از انعقاد ،ارتباط دادن ایجاب وقبول است وکس

میگردد.شرایط انعقاد به طوری خلاصه عبارت اند از :عاقدین ،صیغه ومحل عقد .بنابر این هر گاه در 

این شروط تخلف حاصل شود در اساس عقد خلل ایجاد خواهدشد .که این خلل را به بطلان 

می شود .عقد باطل همان طوریکه قبلا در  تعبرکرده اند واین گونه عقد از نظر شرعی باطل شمرده

مورید آن بحث به عمل آمد ،عبارت از آن نوع عقد ازدواج است ،که در آن یک امری اساسی نکاح 

پس هیچ اثر حقوقی از آثار ازدواج به به منزله عدم است ، مختل گردیده باشد .چون عقد نکاح باطل

توانند بهر بر داری کنند وزن مستحق مهر  آن مرتب نمی شود .وطرفین عقد از چنین نکاح نمی

 ونفقه  شناخته نمی شود .

دیگر ،شرایط انعقاد عقد ازدواج عبارت از آن عده شرایط است ،که هر گاه  هبه عبار             

یک از این شرایط وجود نداشته باشد ،عقد ازدواج را شرعاْ نمی توان موجو د تلقی کرد .در صورت 
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شرایط،آثار ونتایج حقوق از آن تولید نمی گردد .این شرایط به نوبه خودمتعدد عدم موجودیت این 

ارتباط می به لفظ ایجاب وقبول بوده بعضی از آنها باعاقدین وبعضی ازآنها زوجه وقسمت دیگر آن 

بودن طرفین وشنیدن کلام یکدیگر بافهم مرادومقصود آن ،از جمله  ممیز  گیرد به طور مثال:

 ت محرمات مؤبد ومؤقبا عاقدین ارتباط می گیرد .همچنان نبودن زوجه از جمله   شرایطی است که

می رودکه به زوجه تعلق دارد .هکذا شرایط که به الفاظ ایجاب  حساب یط به ارشمرد از جمله 

واحد صورت گیرد  وقبول مربوط می شود ،عبارت از این است که ایجاب وقبول باید در مجلس

 (  31-16هـ ش ، ص: 5831) عدالتخواه ،     حتاْ ویاضمناْ مطابقت داشته باشد .اروقبول باایجاب ص

اولی این به صورت  عموم .فقهای اسلامی شرایط انعقاد را در دومطلب خلاصه کرده اند        

 که ،هر یک از متعاقدین باید اهلیت مباشرت عقد را داشته باشد .

 مقابل را حین عقد بفهمند . دوم این که ،هر یک طرفین باید مطلب طرف

 (  6هـ  ش ، ص: 5831) عدالتخواه ، 

 بیان میگرردد . به طور زیر این دومطلب 

موجودیت اهلیت طرفین در انعقاد عقد ازدواج :یکی ازشرایطی صحت انعقاد عقد ازدواج  : الف 

اهلیت عبارت از صلاحیت است که یک شص جهت انعقاد عقد ازدواج اهلیت طرفین آن می باشد .،

.با د نظر داشت این که ،رسیدن به سن بلوغ در کشور های مختلف ،اقلیم های را دارا می باشد 

، بنافقهای اسلامی به صورت عموم سن اقتصادی هر کدام ازطرفین فرق می کند متفاوت و وضع

ی اسلامی سن بلوغ ،اما باآنهم ،مطابق نظری بعضی از فقهاند معین را برای بلوغ پیش بنی نکرده ا

؛اما سال پیش بنی شده است .باودجوکه این قول آنقدر مرجح به نظر نمی رسد   (6) برای دخترها 

که هر کدام ازطرفین در هنگام رسیدن به سن می توان رسیدن به سن بلوغ را از علایم مخصوص 

 کرد .بلوغ با آن موجه میشوند تعین 
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 وج وزوجه می باشند .اشخاص صلی زدواج که عبارت از زطرفین عقد ااز نظر فقه اسلامی ،     

.هر گاه زوجین عقد را منعقد می سازند .باید ن در عقد ازدواج به حساب می روندشرکت کنندگا

ازاین که  داشته باشند.بل اشرایط لازم برای اجرای آن از قبیل اهلیت ودرك وفهم منظور جانیب مق

ازدواج یک عقد است وضررت به ایجاب وقبول طرفین دارد ،ضروری است تاعاقدین دارای اهلیت 

انعقاد عقد باشند ،زیرا داشتن اهلیت حقوقی درتمام عقود از جمله شرایط اساسی عقد شمرده می 

ق ادارۀ به توافشود . بادر نظر داشت این که ازدواج یکی از عقود شمرده می شود . بناْ ضرورت 

،وموجودیت اهلیت درآن حتمی دانسته میشود.خواه این اهلیت کامل باشد یاهم  طرفین داشته

،که هر گاه ناقص ؛اما ضرور است که آنها ممیز باشند ،فرق بین اهلیت کامل واهلیت ناقص این است 

گر شخص دارای اهلیت کامل بوده )هم بالغ باشد وهم رشید (عقدش نافذ پنداشته شود ؛ولی ا

 (  81هـ ش ، ص:5811،  شیخ اسلامی)   اهلیت آن ناقص باشد عقد موقوف می گردد .

رضایت زوجه در مورید ازدواج ،از جمله موضوعات دیگری است که علما بنابر دلایل شرعی     

يب أحق ثال  »برآن تاکید کرده اند .در حدیث که امام مسلم آنرا در صحیح خود روایت کرده است 

 «  صماتها انه وليها والبكر يستأذن أبوهافي نفسها وإذ بنفسها من

مستحق تر است .پدر درمورید زن بیوه در اراده واختیار ازدواج نسبت به ولی خود،: یعنی     

رضایت دختر بااکره خود ازوی اجازه بی خواهد وسکوتش  به معنی اجازه است .یکی از انواعی ظلم 

،که آن جبرا وبدون رضایت ،زن را به ازدواج می دادند.رشید رضا دوران عراب قبل ازاسلام این بود 

می گوید که چنین عمل تاهنوز هم در بین اکثر ملت ها وجود دارد ،که گاهی سبب شقاوت وبد 

درصورتیکه  بختی بین فامل ها شده وبعضأ هم منجر به منازعه واختلاف بین دوفامل می گردد . بناْ

رضایت نشان دهد،هیچ یکی از اولیایش به شمولی پدر حق ممانعت  زوجه در مورید ازدواج باکفو

 ( 68هـ ش ، ص: 5819.  ) رسولی ، ندارد 
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در مورید نکاح صغیروصغیره در بین فقهای اسلامی به طور عموم  طوری که گفته شد ،  

ای اسلام بعضی از فقه دونظروجود دارد ،عده از فقها آنرا جواز داده وتعداد آنرا درست نمی دانند ،

کرده اند یعنی علاوه براینکه دختر وپسر باید بالغ باشند باید رشد سن ازدواج را بلوغ ورشدی ذکر

رشید بکس گفته می شود ،که بتواند مصالح ازدواج را به خوبی تشخص دهد در  هم داشته باشند 

شریعت اسلامی به صورت عموم کدام سن وسال مشخص برای ازدواج تعین نگردیده است ودلیل آن 

نیست به شخص عی یبطبه نظر ایشان این است که رسیدن به سن بلوغ به مشا به یک پدیده 

باط مستقم دارد ومی تواند از  یک شخص تاشخصی دیگری واز ،مسایل جغرافیای وآب وهواارت

می توانند نظر به شرایط جغرافیای کشور ها  مقنینمنطقه تامنطقه ای تفاوت داشت باشد .فقها به و

وحقوق دان کشور   که نو یسنده گان ،سنی را برای ازدواج مشخص نمایند روی همین اساس است ،

قوانین مدنی خود برای ازدواج جغرافیائ سنین متفاوتی را در  های اسلامی نظر به اوضاع وحالات

از ازدواج های اطفال صغیر تطبیق چنین قوانین را در جوامع خود تعین کرده اند برای جلوگیری 

ای در امر ازدواج بتواند خیر رشیده  دختر لازمی وضروری دانسته اند ، ولی با وجود آن هم ، اگر

ویا در مواردی که مصلحت زوجین آنرا تقا ضا  نرا به تأید پدر برساندوشررا از هم تشخص بدهد وآ

کند .همچنان کدام تفاوت مشخص برای سن مرد وزن هنگام ازدواج نیزذکر نشده است ؛اما از نظری 

زیرا اگر عمر  نگام ازدواج زیاد نباشد ؛ه تیوری وعملی بهتر آن است که تفاوت سن میان زن ومرد 

د ،ممکن است  . پس از مدت مرد به فکر ازدواج دیگری بیفتد وهم چنان اگر مرد بشتر باشاززن 

عمرمرد بشتر باشد ،ممکن است نتواند به مسئولیت های مادی ومعنویش عمل نماید ،یا مرگ به 

سراغی اوبیایدوهمسر جوانش را درمرضی هر گونه گرفتاری ومشکلاتی قرار دارد ،تنها بگذارد 

 (68هـ ش ص:5819) رسولی،  ده مواجه شود .وبامشکلات بزرگی در آین

  

  

شرط دیگری که مربوط به شرایط انعقاد عقد ازدواج می   منظور مقابل :فهم ودرك :  ب

شود این است که باید هر کدام از طرفین منظور جانیب مقابل خویش را به خوبی درك کندوبه 

آن تصمیم اتخاذ نماید .البت درك وفهم اراده جانیب مقابل توسط گفتار یا نوشته ویاهم به س اسا

طرفین عقد ازدواج از اهلیت حقوقی بر  شکل اشاره صورت گرفته می تواند . بنابراین لازم است،که 

 .مصالح خودرا به شکل درست تشخیص دهند دتابی توانن دخوردار باشن
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آوری میباشد این است که ،شرایط انعقاد ازدواج به صیغه ای عقد نکته ای که لازم به یاد 

رای شرایط اسست که به طوری خلاصه شرح می  عقد دا ئهغ)ایجاب وقبول (نیز ارتباط می گیرد.صی

 .گردد

 الفاظ ایجاب وقبول باید دریک مجلس صورت گیرد ؛: اول

ایجاب وقبول مخالفت کلی  لفظ قبول باایجاب مطابقت داشته باشد. پس هرگاه در بیندوم: 

 یاجزئ واقع شود ،عقد منعقد نخواهد شد .

مثلا: اگرمرد بگوید: دخترت شریفه رابه عقدمن دربیاروطرفی مقابل بگوید :دخترم لیلی را در  

 عقد تو درآوردم به این صورت عقدازدواج منعقد نمگردد .

زمان حال ایجاب وقبول به این صیغه عقد باید منجر باشد ،به این معنی که صیغه  سوم : 

ومعلق به امری نباشد که در آینده به وجود آید ویا به ما آینده موکول شود .مثل اینکه  دلالت کند 

مردی به زنی بگوید :تورا به زوجیت خویش در آورده ام اگر فلانی از سفر بر گردد وزن قبول کند 

به عقد خود در می آورم وزن قبول کند وبه همین ترتیب اگر مرد بگوید :شمارا دراول سال آینده 

هـ ش ،  5838، زحیلی ) .در اثر استعمال اینگونه الفاظ ایجاب وقبول ،عقد نکاح منعقد نخواهد شد 

 (  98ص: 

 

 

 صحت:شرايط  -2

عقد ازدواج عبارت از آن عده شرایط است،که در صورت عدم موجودیت آنها،  شرایط صحت    

آثارونتایج حقوقی عقد ازدواجدر صورت که مباشرت جنسی در آن صورت نگرفته باشد ،به وجو نمی 
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آید ودر حکم ازدواج باطل شمرده می شود ؛ولی در صورت که بعداز انعقاد ازدواج مباشرت جنسی 

قانون مد نی   61ازدواج فاسدرا به خود می گیرد. چنانچه در ماده  تحقق یافته باشد ،حکم

حکم نکاح باطل است.هر گاه بعد از ازدواج  رازدواج فاسد قبل از دخول د"افغانستان  می گوید : 

  "د دخول صورت گیرد مهر ،نسب ،حرمت مصاهرأ،عدت ونفقه ثابت می گرددسفا

 کرده است ردواج سه شرطی اساس ذکای صحت عقد ازرقانونی مدنی بافغانستان ب 

 :اح ونافذ این شرایط آتی لازم استاین قانون چنین می گوید :برای صحت عقد نک 11در ماده 

 ب وقبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلای شان ؛اجانجام ای -5

  حضور دونفر شاهد بااهلیت؛ -8

کوحه                                             ناکح  ومن  بین تعدم موجودیت حرمت دائمی ویا مؤق -8

 « ش هـ 5833 قانون مدنی» 

بااهلیت دونوع شرایط صحت عقد ازدواج که عبارت از حضوری دونفر شاهد  بارهودراین جاه در

بین ناکح ومنکوحه می باشد .مختصرأ روشنی صورت می  وعدم موجودیت حرمت دائمی ویامؤقت

 گرد .

یکی از شرایط صحت عقد ازدواج شاهد در هنگام انعقاد عقد ازدواج :موجوديت  الف : 

عبارت ازاین است که دونفر شاهد مرد ویا یک نفر شاهر مرد وبا دونفر شاهد زن در حین انعقاد عقد 

 ازدواج باید وجوداشته باشند .

البته موضوع موجودیت شاهدین در هنگام انعقاد عقد ازدواج در مذاهب اهل سنت     

آن عقد ازدواج صحت خویش کس کرده  غیرالجماعت  یکی امر ضروری ولازمی می باشد که درو

ل یک سلسله قضایا فصنمی تواند ؛زیرا موجودیت شاهدین در هنگام انعقاد عقد ازدواج جهت حل و

  واختلافات که بعدأ به وقوع خواهد پیوست نقش اساس را بازی می کند .
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شرط دوم برای صحت عقد ازدواج عدم   ناكح ومنكوحه :عدم موجوديت حرمت بين  :ب 

موجودیت حرمت بین ناکح ومنکوحه در فقه اسلامی ذکر شده است .حرمت ر عقد ازدواج به 

می باشد .مثلا :ازدواج بااصول دوشکل مطرح شده می تواند :یکی حرمت مؤید ودیگر حرمت مؤقت 

خص تایک درجه از جمله مهرمات مؤید وفروع شخص ،فروع والدین شخص وفروع اجداد وجدات ش

به شمار می رود .ازدواج باخواهر زن )خیاشنه (ویاازدواج بازن پنجمی در حالت تعدد زوجات از 

جمله محرمات مؤقت می باشد . از آن جائکه محرمات در عقد ازدواج یکی از مباحث اساسی حقوق 

 ید وجداگانه می نماید.ففامل بوده وایجاب بحث م

 (  815هـ ش ، ص: 5838،اده قاسم ز) 

 زوم:ـــــشرايط ل -8

بعد از آن که عقد ازدواج به تمام شرایط آن منعقد گردد،یک سلسله شرایط دیگری نیز بر     

معنی لزوم عقد آن آن مرتب می شود که فقهای کرام آنرا تحت عنوان شرایط لزوم یاد کرده اند .

متوجه آنها می شود پس از اتمام  دیگری که ضرری عقداست  ،که هیچ کدام از زوجین ویا افراد 

،حق فسخ نداشته باشند .مراد از شروط لزوم ،شروطی است که ،هر گاه تحقق پیداکنند هیچ کس 

حق ندارد آنرا فسخ کند وچنانچه هیچ یکی از این شروط ویا یکی از آنها تحقق پیدا نکد عقد غیری 

 ( 19هـ ش، ص:5831ه ، )عدالتخوالازم بوده وفسخ آن جایز است.

م باشد .زیرا تشریح آن برای مقاصدی است که جز بالزوم آن وجود زاساسأ عقد ازدواج باید لا   

پیدا نخواهد کرد ، روی این اصل خیار شرط یا خیار رؤیت آن طوری که در بیع جایز است ، در عقد 

ت می شود .برای این که عقد ازدواج صحیح نیست واین لزوم باتوج به رضایت کامل طرفین عقد ثاب

 م پیدا کند ،باید موجبات فسخ در آن وجود نداشته باشد .واز ازدواج لز

یکی از مورد لزوم عقد از دواج عبارت از رعایت کفائت در عقد ازدواج می باشد بناْ در مورد این 

 اصطلاح نیز با تفصیلات بیشتربحث به عمل می آید .
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در صورتی که زن شخصاْ خودرا به عقد از دواج مردی در    كفائت در عقد ازدواج :  : الف  

م وبوده باشد ، دراین حالت کفوبودن زوج شرط لز آورده ودارای اهلیت کامل )بالغ ،عاقل  ورشید  (

وی برای عقد دانیسته شده است .اگر زنی با مردی که غیر کفو  او بوده باشد از دواج کند .بالای 

ی عصبه  به این ازدواج رضایت نداده باشد للازم شمرده نمی شود .به خصوص وقتیکه و  قد ازدواجع

،که دراین حال حق اعتراض وفسخ را خواهد داشت .دلیل آن این است که کفائت حق مشترکی 

اند ؛ اما این است میان زن واولیای او وچنانچه حق زن ساقط شود ، حق اولیا ی اومحفوظ خواهد م

مادامی ثابت است که زن فرزند ی به دنیا نیاورده ویاحامل نباشد .چون دراین حال حق  حق

زن بالاتر از حق اعتراض اولیا  انفرزندهداری  اعتراض ساقط خواهد شد ؛ زیرا در این جا تربیت ونگ

 . کفائت از نگاه لغوی به معنی مساوی ومما ثلث است .مثلا گفته می شود فلانی کفوی فلانیاست 

 است .یعنی فلانی مساوی فلانی است.

کفائت از نگاه اصطلاحی عبارت از مساوات وبرابری است که در امور مخصوص بین زوجین )زن 

 وشوهر (بر قرار می باشد .

حنفی کفائت بین زوجین در موارد چون نسب ،اسلام ،حرفه ،  مطابق  نظر یات مذهبی    

بحث قرار می گیرد ، شریعت اسلامی کفائت را در  پیشه، حریت ، وآزادی ،موقف اقتصادی مورد

 بو ده باشد ،زن ازدواج معتبر دانیسته است .بهتر است که شوهر در صفات فوق الذکر هم کفو آن 

زیرا عدم کفائت ریشه اصلی اختلافات خانواده گی در طولی زندگی قرار خواهد گرفت ، از دواج 

یبه ای را همسر شوهر کم در جه قرار دادن مناسیب باغیر کفو خلاف مصلحت ازدواج است .زن  نج

نیست که ،معمولا زن این شوهر را به خوبی تحویل نمی گیرد وکلیه اهداف از دواج از بین می رود 

زن ، به این معنی که  .به همین اساس موضوع کفائت تنها در جانب زوج اعتبار دارد .نه در جانب 

ن بر خور دار باشد ؛ زیرا زن شریف ودارای نسب عالی عادتاْ شوهر باید از نسب وشرافت مساوی با ز

هـ 5811، شیخ اسلامی) می برای مرد غیر شریف وکم نسب قرار گیرد .  عار می داند از این که خان

 ( 83ش ، ص: 
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ازدواج باغیر کفو چند صورت می توان داشته باشد .در بعضی صورت ها نکاح از ریشه باطل     

وصحیح است وحتی اختیار فسخ هم نمی ماند ودر  منعقد بعضی صورت عقد  شده می تواند ودر

 بعضی صورت ها عقد صحیح است ؛ اما قطعی ولازمی نیست چون اختیار فسخ باقی است .

کند در این این است که زن با لغه بدون اجازه  ولی عصبه ، باغیر کفور از دواج   صورت اول :

 اعتراض دانسته وآن را فسخ کرده می تواند .صورت عقد لازم نشده وولی حق 

در حالی که از اهلیت کامل حقوقی برخور دار این است که پدر یا جد پدری  صورت دوم :

. دختر نابالغی را با غیر کفو به نکاح بدهد .در صورتی که همین پدر یا پدر کلان به بد خواهی باشد 

 تیار فسخ با قی نمی ماند .وسؤرفتار معروف نباشد ، این نکاح صحیح است واخ

آن است که جز از پدر وجد پدری ،ولی دیگر ی ، دختر نابالغ را باغیر کفو به  صورت سوم :

نکاح بدهد .یا پدر وجدی پدری که به بدخواهی وبد رفتاری معروف باشند .چنین عقدی را اجرا 

 است . کنند یا عقد در حالت سکر انجام گرفته باشد .دراین صورت ها عقد باطل

نکاح به عقد غیر کفو بدهد این  او  ن ولیذا آن است که کسی دختر بالغی رابا صورت چهارم :

 ( 868هـ ش ، ص:  5819) ابن الهمام ،  صحیح است وکسی اختیار فسخ آنرا ندارد .

شرط دومی را که فقهای کرام برای لزوم عقد ازدواج  :بودن مهر زن از مهر مثلتر نمك: ب  

مهر زن نباید کمتر از مهر مثل بوده  باشد .هر گاه زن ، خود را کمتر از ذکر کرده اند ، این است که، 

لازم به این از دواج رضایت نشان ندهد ،عقد غیر  عصبه وی  مهر المثل به شوهر داده باشد .وولی

رت ، ولی او حق اعتراض را دارد ومی تواند در خواست فسخ کند دانسته می شود که در این صو

مثل ار تقاندهد واین  مهر.البته این حق تا زمانی ثابن می ماند که زوج مهر زوجه خویش راتا انداز ۀ 

حق تا زمانی برای ولی محفوظ باقی می ماند ،که مولی علیه فرزند به دنیا نیاورد ه ویا حامله نشده 
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ه شود به عقیده امام ابوحنیفه ل،اگر زن فر زندی به دنیا بیاورد ویا ین که حامباشد .بر عکس 

 .تراض را نخواهد داشتاعولی حق "رح"

لیت کامل بوده باشد بنابر آن تمام ینسب در صورتی که ، شخص دارای اهاز نقطه نظر پر    

تکمیل کرده باشد ، نافذ سایر شرایط وارکان شرعی از دواج را وتصرفات او در صورتی که  دعقو

دیگر لازم نمی باشد ؛اما با آن هم دانسته می شود وبرای انقاد این گونه عقد ، اجازه اشخاص 

که حالان مرد وزن را از نقط نظر  رعایت مهر مثل وعدم آن جداگانه از . می شود  هضروری دانست

 هم تفکیک نمایم .

ازدواج را به خودی خود منعقد ساخت باشد .حتی در صورتی که مرد کامل الا هلیت عقد     

دانسته می شود ، اما اگر زن کامل  ذکه در آن مهر مثل رعایت نشده باشد ، این گونه عقد لازم وناق

عقد ازدواج را منعقید ساخته باشد ، جهت انفاذ وصحت آن لازم الاهلیت مستقلانه بدون اجازه ولی 

ده باشد .بر عکس ، اگر مهر مثل در آن رعایت نشده باشد است که موضوع مهر مثل درآن رعایت ش

بنابر فتوای که در مذهب حنفی وجود دارد ، این گونه عقد صحیح وناقذ نمی باشد .بنا بر آن ولی 

نکند  عصبی اوحق اعتراض را بر این گونه عقد تا زمانی که حمل اوثابت نشده باشد.ویا اینکه ولادت

 دارا می باشد .

بدین معنی که ولی زوجه می تواند در محضر محکمه فسخ این نوع ازدواج را تقاضا نماید ؛    

زیرا که اسقاط حق زوجه به ارتباط مهر کمترازمهرمثل حق ولی اورا در زمینه عدم رعایت مهر مثل 

 د لازیم محسوب می گردد. بر عکسونمی تواند . پس اگرعقد ازدواج مذکور از جمله عقاز بین برده 

رار داشته باشد ، قاضی می تواند به ص، در صورت که ولی زوجه به مطالبه فسخ ازدواج در محکمه ا

فسخ این نوع عقد ازدواج تصمیم استخاذ نماید . درصورتیکه ولی ،زن عاقله وبالغه را با رعایت 

ن عقد ازواج اگرزن ای، زن نیز حق اعتراض به مهر را دارد. به نکاح بدهد  کفووبه مهرکمترازمهر مثل

جازه مهرکمتراز مهر مثل ا بهزدواج مذکور باطل شناخته می شود.برعکس،اگرزوجه را رد نماید ا
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عقد ازدواج مذکورنافذ شمرده میشود به اعبار حقوق پیدامی کند. در آخیر این نکته را باید دهد،

ت مهر مثل نیز از رعای آمده همانندیت همان طوریکه قبلا صحبت به عمل علاوه نمود که رعایت کفا

 (  16هـ ش ، ص: 5835) تهانوی،  یط لوزم عقد ازدواج محسوب می گردد. شرا

   اذ:ــفـــط نـــــــشراي -4

عقد شرایط نفاذ عقد ازواج عبارت از شرایطی اند که در صورت عدم موجودیت ، آن ها       

عث می کردد. که آثار باازدواج صحت وتشکل خویش را کسب می نماید؛ ولی عدم موجودیت آن ها 

ونتایج حقوقی عقد ازدواج مؤقتأ ترتیب اثر داده نشود بنابر آن عقد ازدواج زمانی که نافذ شمرده 

 که زن وشوهردارای اهلیت بوده وعقد توسط اصیل )خودشخص(، ولی ویا وکیل اوصورتمیشود، 

ازدواج صفارویا مجانین مطرح بحث باشد، در آن صورت جهت انفاذ آن اگر گرفته باشدبر عکس،

موجودیت اجازه ولی این گونه اشخاص حتمی ولازمی باشد. بنأ ایجاب می نماید که چگونگی ازدواج 

 گردد. صفار ومجانین باتفصیلات بیشتر بیان 

  

 

 

در صورتی که اشخاص فاقد اهلیت مانند مجانین وصفار غیر  : ازدواج صفار ومجانين : الف 

ممیز بوده باشند، نمی توانند عد ازدواج را به صورت مستقلانه منعقد سازند وبرای ایشان ولی 

برعکس، اگر ایشان ازدواج را منعقد سازند ، ازدواج آن اجباری از طرف شرع پیش بینی شده است. 

ولی ایشان بعدأ در زمینه عقد ازدواج ، اجازه دهد، زیرا که اجازه حتی که ها با طل شمرده می شود، 

عقد ازدواج باطل وارد کرده نمی تواند برعکس، اگر ازدواج اشخاص فاقد بعدی ولی هیچ تاثیری در 
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اهلیت قبلا توسط ولی منعقد شده باشد، این گونه ازدواج مدار اعتبار دانسته می شود ؛ زیرا که 

  شرعأ ثابت می باشد.پدر وپدر کلان ولادت اجباری برای 

در صورتیکه اشخاص ناقص الاهلیت از قبیل طفل ممیز ومعتوه مستقلانه عقد ازدواج را     

منعقد کرده باشند، این گونه عقد ازدواج به اجازه ولی ایشان مربوط می باشد. بدین معنی که، بر 

ید اجازه دهد که در این صورت عقد ازدواج علاوه سایرارکان وشرایط عقد ازدواج ولی او در زمینه با

شمرده می شود و نتایج حقوقی از آن به وجود می آید . بر عکس، اگر ولی این گونه ایشان نافذ 

 ازدواج را رد کند ، عقد ازدواج مذکور با طل شمرده شده و نتایج حقوقی از آن به وجود نمی آید. 

دومین شرط برای نافذ شدن   شخص:اجراي عقد ازدواج توسط اصيل، ولي يا وكيل :  ب 

عقد ازدواج این است که عقد توسط خود شخص )اصیل( ولی شخص ویا هم توسط وکیل شخص 

بر اساس مذهب حنفی زن ومرد می توانند شخصأ خود شان عقد ازدواج را جاری نمایند اجراشود. 

ایجاب وقبول را از طرف شان جاری کند. اگر وکیلی از تا صیغه  ویا به شخص ثابت وکالت بدهند

محدوده وکالتی که زن وشوهر به اوداده اند تجاوز کند، عقد درست نیست . در این جا توجه به سه 

کلمه ضروری پنداشته می شود: اصیل، وکیل وفضولی. اصیل به شخص گفته می شود که شخصأ 

عنی که، ایجاب یاقبول عقد شخصأ از خودش انجام گیرد. خودش درعقد تصرف می کند. به این م

وکیل شخصی است که یکی از طرفین عقد اورا اجازه داده تا از طرف وی در عقد تصرف کرده و 

صیغه ایجاب ویا قبول را از طرف اوجاری نماید . وکیل درازدواج شخصی شده می تواند، که اهلیت 

به این معنی که باید انسان عاقل ، بالغ وکسی باشد باشد. کامل تصرف عقد ازدواج را ازدواج داشته 

که ازطرف خود  تصرف کرده بتواند . اهلیت کامل در وکالت شرط است به این معنی که اگروکیل 

فاقد اهلیت بوده باشد ، مثلا مجنون یا ناقص اهلیت باشد ، مانند صغیر وصغیره، وکیل شده نمی 

 تواند .
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فضولی شخصی است که نه اصیل باشد، نه ولی ونه هم وکیل . در صورتی که شخص فضولی     

چنین به نام وحساب شخصی دیگر عقدی را به منعقد سازد ویک نوع تصرف خود سرانه انجام اهد، 

تصرف به اجازه اصیل موقوف است. اگر اصیل اجازه بدهد عقد نافذ است واگراجازه ندهد عقد نافذ 

  (  61هـ ش ، ص:  5831) عبدالتخواه ،  اند. شده نمی تو

 واع ازدواجــــــــان

دومطلب اساس به بحث گرفته می شود : یکی انواع از دواج از حیث فوق الذکر ن تحت عنوا    

 اطلاق وتقیید صیفه ودیگری انواع ازدواج از حیث صحت ،فساد وبطلان .

ه عقد ازدواج عبارت از الفاظی است که غصی  انواع ازدواج از حيث اطلاق وتقييد صيفه : -1

)متعاقدین (صادر می گردد .این الفاظ یا از قیود آزاد است ویا مقید به توسط طرفین عقد ازدواج 

 قیود ی است .در صورت تقیید ،امکان دارد که این قیود جزئی از صفیه ویا خارج از آن باشد .

دواج مطلق وبدون قیود ذکر شده باشد ،عقد از در حالت اول ،یعنی در صورتی که صیفه از    

ه بستگی به چیزی ندارد ،نه به زمان غدواج مطلقا منجر خواهد  بود .به این معنی که ، صدور صی

در این حال ،عقد به اتفاق آرای به وقت ونه مشروط به شرطی است  مقید لق است ونه عآینده م

بر آن مرتب خواهد شد .در صورتی که تمام  ه آثار نکاحیتمام فقها ی اسلامی صحیح است وکل

عقد وارکان عقد ازدواج فراهم شده باشد ،وصیفه عقد بدون هچگونه شروط جاری شده باشد ،شروط 

ازدواج نافذ می گرد د .در حالت دوم اگر قید جزئ از صیفه باشد یا معلق است یا مضاف ویا مؤقت 

 ( 15هـ ش ، ص: 5831) عدالتخواه ،     وچنانچه خارج از صیفه باشد مقترن به شرط است .

تعلیق عبارت از ارتباط میان دوجمله که تحقق مضمون یکی از آن دو   الف  ازدواج معلق:

بستگی به تحقق یا فتن مضمون ومعنی دیگری دارد که به وسیله الفاظ تعلیق صورت می پزیرد 

معلق آن است که تحقق ایجاب وقبول ویا یکی ازآن معلق به .ازدواج ،مانند کلمات اگر ،وقتی وغیره 

مثل این که مردی به دیگری یگوید :دخترم را به عقد تو در می آورم اگر تحقق چیزی دیگری باشد 

برادرم رضایت دهد وطرف مقابل در جواب بگوید :قبول دارم یا مردی به زنی  بگوید : بامن ازدواج 
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پدرم راضی باشد با تو از دواج می کنم به طوریکه ملاحظ می شود در  وزن در مقابل بگوید : اگرکن 

 که با انجام یافتنهر دو مثال فوق الذکر دیده می شو د که؛ عقد ازدواج بستگی بر امری دیگر است 

 ار تباط پیدا می کند . آن 

خواهد  علیه ویا عدم آن در وقت تعلق مختلفحکم این نوع نکاح با توجه به وجود شئ معلق    

بود .اگر معلق علیه در موقع تعلیق وجودنداشت باشد ، عقد ازدواج منعقد نخواهد شد ؛خواه شئ 

: هر وقت زمستان بیاید دخترم را معدوم در آینده وجودش محقق باشد ،مثل این که مردی بگوید 

،مثل این که به عقد تودر می آورم .در بعضی اوقات امکان دارد که وجودشئ درآینده احتمالی باشد 

زنی بگوید ؛ واگر در تجارت فایده کردی تورا به شوهری می پزیرم ویا اگر در امتحان قبول شدی 

ممکن باشد .مثلا زن بگوید  نازنی تو خواهم شد .به همین ترتیب وجودشئ معلق علیه در آینده 

ین است که عقد آورم .دلیل آن ابه عقد تو در می در یا را خوردی خودم را  این  ،اگر تمام آب

ازدواج از عقود تملیک است که تعلیق پزیر نیست اساساشْریعت مقدس اسلام نکاح را به منظوری 

ق آ ن به امری که تعلبنابراین ، وضع کرده که حکم ان در زمان حال تحقق می یابد ،نه در آیند ه .

هـ 5811) شیخ الااسلام ،      در آینده به وجود خواهد آمد .مغایر با اهداف شریعت اسلام می باشد .

 (  58ش ، ص: 

 

 

ه صیغ (ی می باشد که موجب ) ایجاب کنندهازدواج مضاف به این معن ازدواج مضاف :ب 

وزن ذیری بپ:در اول سال آینده مرا به شوهر ایجاب را به زمان اینده موکول کند ، مثل این که بگوید

نه  عقد به هیچ وجه منعقد نمی شود ،که این نو فقها به این نظر اند . بگوید : قبول کردمدر جواب 

که در همان حال مورد بهره زیرا مشروعیت ازدواج برای آن است  در آن وقت ونه در زمان آینده ؛
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برداری قرار گیرد .بنابراین ،مو کول ساختن آن به زمان مستقل مانع از تربیت آثار نکاح در زمان 

  (  569هـ ق ، ص: 5556)   عسقلانی ،         ت دارد.حال است واین کار با مقتضا عقد منافا

نکاح شغار آن است که ولئ دختری اورابه شرط به نکاح دیگری     ( : بدل ج ازدواج شغار )

راضی به ازدواج بااو بنماید واین مبادله یا معامله به صورتی یا دختری خود را درآورد که اوهم خواهر 

باشد که برای هریک از آنها مهریه جداگانه ای معین نشود ،این نوع نکاح به اتفاق علما باطل است 

»   (است                          ) لاشغارفی الاسلام .زیرا رسول الله از نکاح شغار نهی فرموده 

 البته نصی حدیث افاده حرمت را می کند .« مســـلم  

ای معین می گوید : اگر پس از عقد برای هر یک از آنها مهریه جداگانه  "رح"اما م ابوحنیفه    

)   شود نکاح شان صحیح است : وآن نهی را بر کراهت تحریمی حمل می نمایند .              

 ( 555هـ ش ، ص: 5838زحیلی ، 

در مورد نکاح چنین صراحت  96هم باپیروی از مذهب حنفی در ماده  دنی کشورقانون م   

وبرای هریک از زوجه ها مهرمثل در عقد ازدواج بدل ، زن در بدل زنی دیگر قرار نه گرفته  "دارد : 

 "لازم می گردد 

 نکاح شغار مطابق نظر جمهور ی علما باطل بوده وهیچ گونه آثار ونتائج حقوقی بر آن مرتب 

 . نمی شود

ازدواج از حیث صحت ،فساد وبطلان به   فساد وبطلان : ،انواع ازدواج از حيث صحت   -2

ازدواج صحیح ، فاسد وباطل تقسیم می گردد که در باره هر کدام به صورت جداگانه روشنی انداخته 

 می شود .

آتی برای صحت عقد نکاح ونفاذ آن شرایط عبارت ازآن ازدواج است که  الف ازدواج صحيح :

 لازم است :
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 انجام ایجاب وقبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلای شان . -5

 حضور دونفر شاهد بااهلیت . -8

 عدم موجودیت حرمت دائمی یا مؤقت بین ناکح ومنکوحه. -8

 (  15: ص،  11:ماده هـ ش  5833) قانون مدنی ،  

داشته باشندوتحقق نیابند شروط صحت ودرستی ازدواج چز های است که از آن ها وجود ن

واحکام وحقوقات شرعی بدان تعلق نمی گیرند وبرآن مرتب نمی شرعا ازدواج صورتی نمی گیرد 

 زیر است : ط به شرح.این شرایشوند 

پس نباید زن برابر زنی که مرد می خواهد بهآن ازدواج کند شرعا ازدواج با او حلال باشد . -5

 مؤقت یا ابدی براو حرام باشد .مقررات شرعیت اسلامی به صورت 

 .بوط  بدان ئر سه چیز بیان می شودحضوری گواهان به هنگام عقد ازدواج که مباحث مر -8

 بیان حکم حضورگواهان .  -الف

  شرایط که باید در گواهان موجود باشد .  -ب

 (589هـ ش ص: 5815) مصری ،         .  گواه گرفتن زنان  -ج

نکاح فاسد عبارت از آن نوع عقد است که در اصل واساس درست؛ ولی   ازدواج فاسد :  -ب  

بعضی از شرایط صحت عقد نکاح در آن موجود نباشد به طوری مثال در حین انعقاد عقد ازدواج 

عقد ازدواج از جمله عقد ازدواج فاسد شمرده دونفر شاهد با اهلیت وجود نداشته باشد ، این گونه 

صورت گرفته ازدواجی که باایجاب وقبول  " ( چنین حکم میکند:69ده )می شود قانون مدنی در ما

 "فاسدو احکام ازدواج بر آن مرتب نمی گرددوبعضی شرایط آن تکمیل نگردیده باشد، 
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حکم ازدواج فاسد این است که اگرزن وشوهر بایکدیگر همبستر نشده باشند، هیچ گونه آثار 

هم چنان حرمت بنا بر این زن مستحق مهر ونفقه نمی گردد. حقوقی ازدواج بر آن مرتب نمی شود ،

مصاهر ، نسب وتوارث نیز میان زن ومرد ثابت نمی شود . وبالای مرد وزن لازم است تا خود را ازهم 

در صورت که زن ومرد باهم همبستر شده ورد. ودرغیر آن قاضی در بین شان تفرقه می آجدا کنند

برخی از آثار ازدواج بر آن مرتب میگردد مانند : مهر ، حرمت  باشند وبعدأ تفرقه صورت گیرد ،

مهر مثل لازم میگردد ودر باشد،نشده  یمصاهره ، نسب وعدت درصورتیکه مهر درچنین عقد مسم

( 61به ارتباط احکام ازدواج فاسد قانوی مدنی درماده )صورت تسمیه ، مهر مسمی لازم می گردد 

. هر گاه بعد ازازدواج قبل از دخول در حکم نکاح باطل است چنین صراحت دارد . ازدواج فاسد 

 رد ، مهر، نسب حرمت مصاهره ، عدت ، تفریق ونفقه ثابت میگردد . فاسد دخول صورت بگی

 ( 11هـ ش ، ص: 5831، واه )عدالتخ

. ریشه وبنیاد مشروعیت نداشته باشدعبارت ازآن نوع ازدواج است که از   ازدواج باطل : -ج

 بدین معنی که درآن یکی از شرایط اساس ازدواج مختل گردیده ورعایت نشده باشد. 

چون عقد نکاح  -وغیرهمانندازدواج کردن با محارم یا نکاح مرد غیر مسلمان بازن مسلمان   

، پس به هیچ صورت آثارحقوقی عقد ازدواج بر آن مرتب نمی شود باطل به منزله عدم است 

تمتع جنسی برده نمیتوانند وزن نیز مستحق مهر ونفقه شناخته نمی از یکدیگر وطرفین عقد ازدواج 

 ( 19-11هـ ش ، ص: 5831)عدالتخواه  ،   شود. 

 نتيجه گيري 

بعد از تحقیق وپژوهش بالای موضوع فوق وتعمق عمیق بالای متن آن میتوان چنین نتیجه 

 گیری کرد : 

ازدواج وپیوند دو جنسی مخالف جز وروش ها وسنت های خداوند )ج ( در آفرینش وایجاد نسل 

هاست ، که بطور کلی دنیای انسان ها وحیوان ها وگیاه هان را در بر میگیرد وبرهمه آنها جاری 

از هر چیزی « ومن كلي شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون » است . خداوند ) ج ( می فرماید : 
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سبحان الذي خلق الازواج كلها مما » ه آفریدم تاشما پند گیرید بدان ، ونیز می فرماید : نروماد

پاك ومنزه است آن خدای که بیافرید همه جفتان  « تنبت الارض ومن انفسهم ومما يعلمون 

 ند . نروماده وهمه انواع را از آنچه زمین ها برویاند واز تنهای ایشان واز دیگر آفریدگان که ایشان ندان

زنده گی مشترك میان مرد وزن از جمله سنت ها است که از خلقت حضرت آدم وحوا علی 

سلام به این طرف معمول میباشد این زنده گی مشترك نتنها بین انسان ها مروج بوده بلکه شامل 

حال حیوانات ، نباتات وسایر زنده جان های کره خاکی میشود ، انسان موجود مکرم ترین مخلوق 

است ، که برای معرفت وشناخت ، پرستش وعبادت خالق بی نیاز آفریده شده است . زیرا یکجا  الهی

 .نشستن زوجن وباهم سخنان محبت ابراز کردن از عبادت نفلی بهتر است 

ازدواج یک نیاز فطری وضرورت حیات اجتماعی وبستری آرامش ورشد وشکوفائی وجود انسان  

است چنانچه پیامبر اکرم )ص( ازدواج را جز سنت خود قرار داده کسانیکه به این سنت بی میلی 

النكاح من سنتي فمن رغب عن » نشان میدهند خارج از امت خویش دانسته است ومی فرماید : 

نکاح سنت من است وهر که از این سنت مخالفت نماید از امت من نخواهد  « ني سنتي فليس م

بود . دین مقدس اسلام این غریزه را که هدف ان عفت وپاك دامنی ، زیادت نسل ، تشکیل خانواده 

، حفظ عزت ، شرف وکرامت وغیره ، تعاون وهمکاری زوجین در تربیت فرزندان ، محبت با همسر 

شد برای مومنان پیشنهاد نموده است که تا انسان مومن بتواند با عبادت مسایل مثبت می با

 مخلصانه مطابق سنت پیامبر اسلام ازدواج نماید . 

کسانی از شماکه ازدواج نکرده اند با مردان وزنان صالح ازدواج » خداوند )ج( می فرماید : 

 « از می سازد . نمایند ، اگر فقیر باشند خداوند )ج( آنان را به فضل خود بی نی

سه دسته هستند حتماٌ خداوند )ج( آنها را کمک می » همچنان پیامبر اکرم )ص( می فرماید : 

نماید ؛ کسیکه بخاطر حفظ عفت ازدواج میکند . غلام که تعهد مالی در مقابل آزادی اش به آقای 

 ( جهاد می نماید . وکسی از است که در راه خداوند )جخود میدهد ومیخواهد آنرا پرداخت نماید ، 
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 والسلام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مأخذ 

 القرآنکریم ، -

ابن الهام ، کمال الدین ، محمد بن عبدالواحد ، الاسکندری ، السیواسی ، المعروف                 -

 ، دارالفکر.   ۀالمعتمد ة، القاهره : الطبع فتح القدير شرح الهدايههـ ش  ( 5835) 

 مشكات هـ ش ( 5811محمد ، بن عبدالله ، ابی عبدالله ) الخطیب ، ولی الدین ،  -

 ، دهلی : اصح المطابع .  المصابيح

. جلدنهم ، مکتبه رشیده سرك رود  الفقه اسلامي وادلتهم (   5659الزحیلی ، وهبه )  -

 کویته . 
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، ترجمه : دامنی ، محمد ابراهیم  ازدواج اسلاميهـ ش (  5835تهانوی ، اشرف علی ، )   -

 پ دوم پشاور انتشارات کتاب . ، چا

، جاپ اول ، پشاور  ازدواج يا پيمان مقدسهـ ش (   5819رسولی ، محمد اشرف )  -

 مرکزنشریه فضل . 

، مترجم : سلیمی ،  فقه خانواده در جهان معاصرهـ ش (  5838زحیلی ، وهبه )  -

 عبدالعزیر ، نشریه احسان . 

، چاپ اول ، تهران مرکزنشریه  احوال شخصيه( هـ ش  5811شیخ الاسلام ، سید اسعد )  -

 دانشگاهی .

 ، کندز پوهنتون .  لكچرنوت نظام خانوادههـ ش (  5831ظریفی ، عبدالقدوس )  -

، چاپ اول ، کابل :  ( بررسي مسايل خانوادههـ ش 5839عبدالله ، نظام الدین  )  -

 انتشارات سعید . 

، مترجم : محمدی ، عبدالله .   آسان مختصر فقه هـ ش (  5835عبدالعظیم ، بن بدوی ، )  -

 پشاور،  انتشارات مکتبه علم وفرهنگ .

، مترجم :  تفسير معارف القرآنهـ ش ( 5831عثمانی ، مولامفتی محمد شفیع )   -

 حسین پور،  محمد یوسف ، نشریه : مکتبه فاروقیه ، قصه خوانی پشاور . 

 ، کابل : مطبوعه میوند .  وق فاميلحقهـ ش ( 5831عدالتخواه ، عبدالقادر )   -

، اثر ترفیع به رتبه  حقوق زوجه دربرابر شوهرهـ ش ( 5815عدالتخواه ، عبدالقادر )   -

 علمی پوهندوی ، کابل : پوهنحئی حقوق سیاسی پوهنتون . 

( فتح الباري ، شرح صحيح هـ ق  5556سقلانی ، حافظ احمد ، ابن علی ، بن حجر )   -

 ، قاهره : دارالحدیث . ، جزنهم البخاري 

 ، بیروت : مؤسیسة الرساله .  ( دستورالاسرة في ظلال القرآنم 5669فائز ، احمد  )   -
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، چاپ اول ، تهران :  ( تفسير قانون مدنيهـ ش  5838قاسم زاده ، سید مرتضی )   -

 سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها . 

هـ ش ( رسمی گردیده ، محل نشر کابل: مطبوعه  5833، وزارت عدلیه )  قانون مدنی   -

 صنعتی احمد . 

، مترجم : حسن زاده ، ابوبکر ،  حلال وحرامهـ ش (  5811قرضاوی ، دکتریوسف )  -

 نشریه : احسان ، مکتبه علم وفرهنگ محلی جنگی قصه خوانی پشاور. 

 تهران . ، دوره مقدماتي حقوق مدني خانوادههـ ش ( 5831کاتوزان ، ناصر )   -

، مترجم : ابراهیمی ، محمود ، چاپ فقه السنه هـ ش (  5815مصری ، سید سابق  )   -

 تبریز . 

، مترجم :  آداب خواستگاري حقوق زوجينهـ ش (  5831ناصح علوان ، عبدالله )   -

 بازگری ، ابراهیم تیموری ، کابل : انتشارات رسالت . 

 

 

 

 



 فهرست مأخذ 

 القرآنکریم ، -

ابن الهام ، کمال الدین ، محمد بن عبدالواحد ، الاسکندری ، السیواسی ، المعروف  -

،  ةالمعتمد ة، القاهره : الطبع فتح القدیر شرح الهدایه) سال طبع ندارد ( 

  . دارالفکر

 مشکات هـ ش ( 0531) الخطیب ، ولی الدین ، محمد ، بن عبدالله ، ابی عبدالله  -

 ، دهلی : اصح المطابع .  المصابیح

. جلدنهم ، مکتبه رشیده سرک  الفقه اسلامی وادلتهم (   0491الزحیلی ، وهبه )  -

 رود کویته . 

، ترجمه : دامنی ،  ازدواج اسلامیهـ ش (  0530تهانوی ، اشرف علی ، )   -

 محمد ابراهیم ، چاپ دوم پشاور انتشارات کتاب . 

، جاپ اول ،  ازدواج یا پیمان مقدسهـ ش (   0531، محمد اشرف ) رسولی  -

 پشاور مرکزنشریه فضل . 

، مترجم : سلیمی ،  فقه خانواده در جهان معاصرهـ ش (  0531زحیلی ، وهبه )  -

 عبدالعزیر ، نشریه احسان . 

، چاپ اول ، تهران  ( احوال شخصیههـ ش  0531شیخ الاسلام ، سید اسعد )  -

 ه دانشگاهی .مرکزنشری

 ، کندز پوهنتون .  لکچرنوت نظام خانوادههـ ش (  0533ظریفی ، عبدالقدوس )  -

، چاپ اول ، کابل :  ( بررسی مسایل خانوادههـ ش 0531عبدالله ، نظام الدین  )  -

 انتشارات سعید . 

، مترجم : محمدی ،  آسان مختصر فقه هـ ش (  0539عبدالعظیم ، بن بدوی ، )  -

 عبدالله .  پشاور،  انتشارات مکتبه علم وفرهنگ .

، مترجم :  تفسیر معارف القرآنهـ ش ( 0533عثمانی ، مولامفتی محمد شفیع )   -

 حسین پور،  محمد یوسف ، نشریه : مکتبه فاروقیه ، قصه خوانی پشاور . 

 : مطبوعه میوند .  ، کابل حقوق فامیلهـ ش ( 0533عدالتخواه ، عبدالقادر )   -



، اثر ترفیع  حقوق زوجه دربرابر شوهرهـ ش ( 0539عدالتخواه ، عبدالقادر )   -

 به رتبه علمی پوهندوی ، کابل : پوهنحئی حقوق سیاسی پوهنتون . 

( فتح الباری ، شرح هـ ق  0904سقلانی ، حافظ احمد ، ابن علی ، بن حجر )   -

 حدیث . ، جزنهم ، قاهره : دارالصحیح البخاری 

، بیروت : مؤسیسة  ( دستورالاسرة فی ظلال القرآنم 0441فائز ، احمد  )   -

 الرساله . 

، چاپ اول ،  ( تفسیر قانون مدنیهـ ش  0531) قاسم زاده ، سید مرتضی   -

 تهران : سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها . 

ی گردیده ، محل نشر کابل: هـ ش ( رسم 0533، وزارت عدلیه )  قانون مدنی   -

 مطبوعه صنعتی احمد . 

، مترجم : حسن زاده ،  حلال وحرامهـ ش (  0533قرضاوی ، دکتریوسف )  -

 تبه علم وفرهنگ محلی جنگی قصه خوانی پشاور. ابوبکر ، نشریه : احسان ، مک

 ، تهران . دوره مقدماتی حقوق مدنی خانوادههـ ش ( 0533، ناصر ) کاتوزان   -

، مترجم : ابراهیمی ، محمود ، فقه السنه هـ ش (  0530مصری ، سید سابق  )   -

 چاپ تبریز . 

،  آداب خواستگاری حقوق زوجینهـ ش (  0533ناصح علوان ، عبدالله )   -

 مترجم : بازگری ، ابراهیم تیموری ، کابل : انتشارات رسالت . 
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